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نفاق سیاسی ایران می تواند به فروپاشی رژیم کنونی بیانجامد
 
خبرگزاری «ریا نووستی» : "ماریا یفیمووا" و "ایگور کروچکوف" در مقاله ای که در پایگاه اینترنتی "GTZ.ru" منتشر شد، اشاره می کنند که "آیت الله سید علی خامنه ای " رهبر انقلاب اسلامی ایران به نفاق میان حکومت اعتراف می کند. فعلا سیاستمداران کلیدی ایران به دعوت رهبر ایران برای حفظ وحدت "لبیک" نگفته اند. "محمود احمدی نژاد" رییس جمهور ایران بیش از گذشته به انتقاد از کسانی می پردازد که چندی پیش طرفدار آنان بود. اگر این نفاق سیاسی عمیق شود ، حکومت ایران به موازات اوضاع نابسامان و سست اقتصادی ممکن است که در مرز سقوط قرار گیرد.

 
به اعتقاد نگارندگان مقاله، آیت الله خامنه ای در اقدامی بی سابقه از سیاستمداران کلیدی ایران از جمله احمدی نژاد خواست که مبارزه بر سر قدرت را متوقف کنند چرا که چنین مناقشاتی باعث تزلزل رژیم خواهد شد. به نظر می رسد که بعد از آنکه جنبش سبز در راس "میر حسین موسوی" در انتخابات ریاست جمهوری اخیر شکست خورد، اصول گرایانی که موضع خود را مستحکم احساس کرده اند، مبارزه قدرت در میان خود را آغاز کرده اند.

 
در ماه اوت دو دستگی میان جبهه اصول گرایان در ایران علنی شد. علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی ایران از همقطار قبلی خود احمدی نژاد به خاطر اهمال در اجرای مصوبات مجلس انتقاد کرد. همزمان "اسفندیار رحیم مشائی" رییس دفتر ریاست جمهوری ایران از محافل کلریکال (مذهب سالار) به خاطر اعلامیه های آنها در خصوص ارجحیت مکتب اسلامی ایران ابراز نارضایتی نمود. سخنان وی در خصوص آنکه درک ایران از اسلام باید تنها درک صحیح در کل جهان باشد، با انتقادات شدید "احمد خاتمی" یکی از روحانیون ایرانی مواجه شد. وی اعلام کرد که آموزش های اسلامی را صرفا ایرانی نامیدن نشانه بت پرستی ملی گرایانه است که ملت ایران هیچگاه به آن اعتراف نکرده اند.

 
به اعتقاد مولفان مقاله، در نتیجه رهبر انقلاب اسلامی ایران تصمیم گرفت که حکم داور را در مناقشه داخلی ایفا کند. آیت الله خامنه ای که اغلب در هر مبحث داخلی جانب احمدی نژاد را داشت اینبار کلیه طرفین را به فراموش کردن اختلاف نظرات فرا خواند. وی اعلام کرد: من جدا مقامات کشور را از سخنانی که می تواند باعث معلوم شدن اختلاف نظرات داخلی شود، بشدت نهی می کنم. به گفته رهبر انقلاب اسلامی ایران، تبدیل کردن سلایق به زخمی لاعلاج، اشتباه بزرگی است. وحدت و یکپارچگی محافل حکومتی در کشور تعهد دینی است و تلاش عمدی برای ایجاد نفاق به ویژه در سطوح عالی حکومتی مخالف تعالیم اسلامی است.

 
در ادامه نگارندگان مقاله به سخنان "سرگی دمیدنکو" کارشناس انستیتوی ارزیابی و تحلیل های استراتژی اشاره می کنند که معتقد است، درون سیستم سیاسی ایران می توان دو خط متمایز را به وضوح دید. وی در این زمینه توضیح داد که در حال حاضر رجال سیاسی ایران به سه جبهه تقسیم شده اند:  اصول گرایان (طرفداران سیاست داخلی خشن و سیاست خارجی ضد غربی)، اصلاح طلبان (طرفداران لیبرالیزه کردن چند بعدی کشور) و عملگرایان.

 
وی معتقد است: "عملگرایان را می توان حلقه واسط میان دو جبهه سیاسی دیگر ایران نامید. که بعضا بر اساس منافع خود از این و آن حمایت می کنند. مهمترین چهره شاخص این دسته "علی اکبر هاشمی رفسنجانی " است که نفوذ آن در حدود (آیت الله) خامنه ای و حتی بیشتر از آن می تواند باشد". رفسنجانی دو ارگان مهم کشور را هدایت می کند، شورای تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان که تعیین کننده صلاحیت رهبری کشور بوده و در صورت تمایل می توانند رای عدم صلاحیت به وی بدهند.

 
به اعتقاد دمیدنکو، خاتمی نیز که از اظهارات ملی گرایانی مشائی ناراضی است، به همین گروه وابسته است. وی معتقد است: "امروز عملگرایان به سمت اصلاح طلبان متمایل شده اند و (آیت الله) خامنه ای این مسئله را به خوبی درک می کند".

 
این کارشناس روس به خط دیگر تفکیک اشاره می کند که مستقیما از جبهه اصول گرایان عبور می کند که اشخاصی مانند (آیت الله) خامنه ای و احمدی نژاد به آن تعلق دارند. دمیدنکو معتقد است: "اخیرا سیاستمداران جوان و پر انرژی غیر روحانی مانند رییس جمهور کنونی بیش از گذشته ادعای حکومت می کنند. نسل قبلی که (آیت الله) خامنه ای و دیگر روحانیون ایرانی به آن تعلق دارند و از انقلابیون محسوب می شوند، از این بابت چندان راضی نیستند. بعنوان مثال در جریان انتخابات ریاست جمهوری روحانیون به احمدی نژادی که تبلیغات شدیدی علیه رفسنجانی آغاز کرده بود، شدیدا اعتراض کردند. چرا که هم اصول گرایان و هم عملگرایان در این مسئله تهدیدی برای حکومت مذهب سالار ایران می بینند".

 
به اعتقاد این کارشناس روس، نفاق سیاسی می تواند به فروپاشی رژیم کنونی در ایران بیانجامد. از طرف دیگر، رژیم به خاطر وضعیت سیاست اقتصادی اصولگرایان حاکم در شرایط خطیری قرار گرفته است. بخش اعظم بودجه به امور نظامی، فضایی و هسته ای تخصیص داده شده است. اما بخش های مانند سوخت-انرژی که رفاه مردم به طور مستقیم به آنها بستگی دارد، بودجه کافی در اختیار ندارند. "کشمکش های سیاسی و مذهبی، ابزار لفظی چنین اولویت های اقتصادی بشمار می روند. اگر اصولگرایان آنها را تغییر ندهند، طی 10 سال حکومت آنها می تواند پایان فاجعه انگیزی داشته باشد".
وزير اطلاعات: ‌بر اساس اسناد موسويان جاسوس است 
وکيل موسويان :  هيچ گونه اتهام «جاسوسی» به موکلم ثابت نشده است

 
ايلنا : وزير ‌اطلاعات گفت : نمي‌خواهم نقش دستگاه قضايي در مورد پرونده موسويان را زير سوال ببرم، اما بر اساس مستندات و مداركي كه در اختيار داريم وي جاسوس بوده و اين مدارك را نيز به مراجع ذيربط ارسال كرديم. 

به گزارش خبرنگار ايلنا، حجت‌السلام حيدر مصلحي در جمع خبرنگاران در خصوص بيانيه اخير وزارت اطلاعات در مورد حسين موسويان عضو تيم مذاكره‌كننده سابق هسته‌اي،گفت: آنچه كه ما مي‌گوييم براساس مستندات و تعريفي است كه از جاسوسي داريم و بر همين اساس آن بيانيه را صادر كرديم. 

وزير اطلاعات با بيان اينكه ممكن است در دستگاه قضايي نقص يا مشكلي وجود داشته باشد، اظهار داشت: البته نمي‌خواهم دستگاه قضايي را زير سوال ببرم، اما بر اساس مستندات و مداركي كه در اختيار داريم وي جاسوس بوده و اين مدارك را نيز به مراجع ذيربط ارسال كرديم. 

وي تاكيد كرد: شايد از ديدگاه دستگاه قضايي وي جاسوس نباشد، اما بر اساس مستنداتي كه در اختيار داريم اين شخص جاسوس محسوب مي‌شود. 

 

در همين زمينه:

 
اعتراض وكيل مدافع موسويان به ادعای محکوم شدن موکل خود به اتهام جاسوسی توسط وزارت اطلاعات (2 شهريور، 24 آگوست)

 
وكيل مدافع موسويان درباره پرونده موكلش توضيحاتي ارائه كرد.

 
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، هوشنگ پوربابايي در اين توضيحات عنوان كرده است:

 
شكايات متعددي از رسانه‌هاي نوشتاري در محاكم جزايي به جهت انتساب جرم جاسوسي مطرح كه پس از تحقيق و رسيدگي به جهت فقدان موضوع جرم جاسوسي در پرونده، همگي به استناد ماده‌ي ‌٦٩٧ محكوم گرديدند.

 
 رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي (احمد توکلی) چندين ماه در خصوص اين پرونده با مسوولين مذاكره و مستندات را مورد بررسي قرار داد و نهايتا رسما اعلام نمود كه موضوع جاسوسي و اتهامات ديگري كه سايت الف منتشر نموده در پرونده وجود نداشته ضمن عذرخواهي از موكل و خانواده رسما حلاليت طلبيدند.

 
حاصل نظر اينكه مقامات رسمي و قضايي قوه‌ي قضاييه و مقننه در احكام رسمي و نشست‌هاي خبري صراحتا عدم انتساب اتهام جاسوسي و تبرئه‌ي ايشان را اعلام كرده است. چگونه پس از طي مراحل دادرسي و قطعيت حكم اعلام مي‌شود كه اقدام حسين موسويان مصداق روشن و كامل جاسوسي است. 
تجری: تعلیق قضات پرونده کهریزک نشانه اثبات اتهام آنها نیست
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تعلیق سه تن از قضات را نشانه اثبات اتهام آنها نمی‌داند.

 
به گزارش ایلنا، فرهاد تجری نماینده قصرشیرین، در پاسخ به سوالی در مورد حکم تعلیق سه تن از قضات در پرونده کهریزک، اظهار داشت: با توجه به آنکه از این افراد شکایت صورت گرفته بود، رسیدگی به پرونده منوط به تعلیق آنها بود و باید منتظر رسیدگی دستگاه قضایی باشیم.

 
وی با بیان اینکه چنانچه تقصیری متوجه افراد مذکور باشد، آنها باید پاسخگو باشند، افزود: البته صرف تعلیق افراد، نشانه اثبات اتهام نیست و ممکن است این سه نفر بیگناه باشند.

 
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تصریح کرد: آنچه باعث رفع آلام خانواده جان باختگان کهریزک می‌شود، اجرای عدالت و برخود با مجرم است. ولی چنانچه، افراد بی‌گناه، محکوم شوند، اتفاقا موجب افزایش آلام می‌شود.

 
گفتنی است در اولین روز هفته جاری، بر اساس کیفرخواستی که پیش از این توسط دادسرای انتظامی قضات صادر شده بود، شعبه یک دادگاه انتظامی قضات در خصوص بررسی مسئولیت سه نفر از مسئولین ارشد دادستانی تهران در پرونده حوادث سال گذشته بازداشتگاه کهریزک، حکم تعلیق قضایی این افراد را صادر و به نامبردگان ابلاغ کرد.

 
سعید مرتضوی، حسن حداد و علی اکبر حیدری فر سه قاضی تعلیق شده هستند که از سعید مرتضوی در دوره قضاوتش شکایات بسیاری نیز شده است.
وزیر دفاع : برد و دقت نسل جدید "فاتح 110" افزایش یافته است
 
به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار احمد وحیدی در حاشیه جلسه هیات وزیران در جمع خبرنگاران با اعلام آزمایش موفقیت‌آمیز نسل سوم موشک فاتح 110 اظهار داشت: به کار‌گیری سیستم هدایت و کنترل بسیار دقیق. این موشک را قادر می‌سازد با دقت بالا به اهداف مورد نظر اصابت کند.

 
وزیر دفاع با بیان اینکه نسل سوم موشک فاتح 110 به دست متخصصان داخلی صنایع هوا فضایی وزارت دفاع طراحی و تولید شده و از هیچ یک از موشک موجود دنیا الگوبرداری نشده است، افزایش برد، افزایش دقت، کاهش زمان مورد نیاز برای استقرار و پرتاب و سهولت در نحوه انبارداری در مناطق مختلف آب و هوایی را از ویژگی‌های نسل جدید موشک فاتح 110 عنوان کرد.

 
وی با بیان اینکه در هفته دفاع مقدس محموله‌های نسل جدید موشک فاتح 110 به نیروهای مسلح تحویل داده خواهد شد ،تصریح کرد: قدرت موشکی نیروهای مسلح با بکارگیری این موشک به نحو چشم گیری افزایش می‌یابد.

 
وزیر دفاع فاتح 110 را سطح دیگری در عرصه علم و فناوری دفاعی و نماد دیگری از تحریم شکنی و تهدیدزدایی دانست.

 
وحیدی در خصوص در اختیار گذاشتن موشک‌های جدید به کویت از سوی آمریکا گفت: موشک‌های ما مربوط به کویت نبوده ،چرا که کویت برای ما تهدیدی به شمار نمی‌آید و کاری که آمریکا در منطقه می‌کند در راستای همان پروژه ایران هراسی است.

 
وی در این خصوص که بعد از اینکه روسیه اعلام کرد اس 300 به ایران تحویل نمی‌دهد قرار است این موشک در داخل طراحی شود،گفت: این موضوع در دستور کار است.

 
ثبت نام و تربیت نوزادان بسيجي در يكي از پايگاه‌هاي تهران
 
فارس: فرمانده پايگاه مقاومت بسيج شهيد «حسين حاج‌موسايي» گفت: از 6 سال گذشته 23 نوزاد بسيجي دختر كه مادران‌شان از اعضاي بسيج پايگاه شهيد «حسين حاج‌موسايي» هستند، تربيت شده‌اند.

 
زهره عباسي اظهار داشت: طي 6 سال گذشته در طرحي كه از سوي پايگاه شهيد «حسين حاج‌موسايي» ناحيه مقاومت بسيج شهيد بهشتي ارائه شد، اقدام به ثبت‌نام نوزادان دختر در بسيج كرديم .

 
وي ادامه داد: در اين راستا، 40 روز پس از تولد نوزادان دختر، مادران بسيجي با ارائه مدارك و شناسنامه، فرزندان خود را در پايگاه مقاومت بسيج شهيد «حسين حاج‌موسايي» ثبت‌نام مي‌كنند.

 
فرمانده پايگاه مقاومت بسيج شهيد «حسين حاج‌موسايي» بيان داشت: اين پايگاه در طول 6 سال اخير با ارائه كلاس‌هاي قرآني، فرهنگي، تربيتي و نظامي به صورت ويژه، تاكنون 23 كودك بسيجي را تربيت كرده است.

 
وي افزود: براي تربيت و تعليم اين كودكان بسيجي كه عنوان «غنچه‌هاي حاج‌موسايي» بر خود گرفته‌اند، سعي داريم با هزينه والدين اين فرزندان، آنها را در مدارش شاهد ثبت‌نام كنيم.

 
عباسي با بيان اين كه 420 خواهر عضو بسيج پايگاه شهيد «حسين حاج‌موسايي» هستند، خاطرنشان كرد: به تازگي 2 نوزاد ديگر متولد شده‌اند كه پيگير تشكيل پرونده براي اين نوزادان بسيجي هستيم.

مجوز كنسرت ليلي افشار صادر نشد
ایلنا: چندي پيش خبري مبني بر اجراي كنسرت ليلي افشار در فرهنگسراي ارسباران روي سايت رسمي اين نوازنده گذاشته شد و اغلب خبرگزاري‌ها با استناد به اين سايت، خبر را منتشر كردند. اين خبر بلافاصله ازسوي فرهنگسراي ارسبارن تكذيب شد. ليلي افشار؛ خود نيز در ايميلي به ايلنا؛ اعلام كرد كه مجوز كنسرت اين هنرمند در تاريخ مشخص شده در فرهنگسراي ارسباران صادر نشده است.

 
افشار در ايميل خود، با اشاره به اينكه مجوز برپايي اين كنسرت؛ شهريورماه صادر نشده است، گفت: دليلي براي ندان مجوز به من ارايه نشده است اما طبق قرار مشخص قبلي؛ مستركلاس‌هايم براساس برنامه اعلام شده؛ برگزار خواهند شد.

 
وي اضافه كرده است: اين مستركلاس‌ها در تاريخ 25 و 26 شهريور ماه سالجاري در موسسه «پارت» برگزار خواهد شد. 

افشار كه ليسانس موسيقي خود را از کنسرواتوار بوستون دريافت کرده، تاکنون جوايز زيادي را كسب كرده و اکنون استاد دانشگاه ممفيس است. 

چندين اثر و آلبوم او ازجمله «پنج قصيده محبوب فارسي» و «نيمکره‌ها» از محبوبيت زيادي در دنياي موسيقي کلاسيک برخوردار شدند.

 
اين هنرمند کنسرت‌هاي متعددي در فرانسه، دانمارک، ايتاليا، آمريکا، انگلستان، ايرلند، کانادا، استراليا و... برگزار كرده و در فستيوال‌هاي معتبر جهاني بارها مورد تقدير قرار گرفته است و عنوان‌هايي نظير «بهترين گيتاريست کلاسيک زن» را دريافت كرده و برنده جايزه‌هاي معتبري همچون «ارويل ايچ. گيبسن Ovrille H.Gibson» شده است.

بي اطلاعي مجلس از ميزان برداشت 3 دستگاه دولتي از حساب ذخيره ارزي . 
فارس: عضو كميسون برنامه و بودجه در تشريح جزئياتي از گزارش محرمانه حساب ذخيره ارزي توسط 3 دستگاه به سه نوع برداشت از اين حساب از جمله با مجوز شوراي عالي امنيت ملي اشاره كرد و با اظهار بي اطلاعي مجلس از ميزان برداشتها، عمده برداشتها را براي جبران ما‌به‌تفاوت‌ يارانه‌‌ها دانست.

جعفر قادري راجع به گزارشي كه چندي پيش در مورد حساب ذخيره ارزي به كميسيون برنامه و بودجه مجلس ارائه شده است، تصريح كرد: اين گزارش حدود دو الي سه ماه پيش به كميسيون برنامه و بودجه ارائه شد اما كميسيون هم‌اكنون مشغول تصويب مفاد برنامه پنجم است كه پس از اتمام بررسي برنامه پنجم و آغاز بررسي‌هاي بيشتر اين گزارش، نتيجه در آينده نزديك به هيئت رئيسه مجلس ارائه مي‌شود. 

وي خاطرنشان كرد: اين گزارش محرمانه را سازمان بازرسي و ديوان محاسبات براي رئيس مجلس فرستاده بودند كه وي نيز به كميسيون برنامه و بودجه ارجاع داده بود. 

قادري ادامه داد: كميسيون برنامه و بودجه نيز ‌گزارشي در اين‌باره از مركز پژوهش‌هاي مجلس خواست كه مجموعاً سه گزارش در پنج جلسه جمع‌بندي و به كميسيون ارائه شد. 

اين عضو كميسون برنامه و بودجه مجلس تأكيد كرد: كميسيون برنامه و بودجه پس از بررسي برنامه پنجم بايد نتيجه اين گزارش را به رئيس مجلس اعلام كند. 

وي ادامه داد: اختلاف نظري كه بين دولت و مجلس در اين‌باره وجود دارد، ميزان برداشت‌هاي دولت از حساب ذخيره ارزي است.‌ 

اين عضو كميسون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: مواردي كه در قانون بودجه درباره برداشت دولت از حساب ذخيره ‌ارزي اشاره شده اين است كه دولت مي‌تواند ما‌به‌‌تفاوت قيمت يارانه‌اي و قيمت واقعي فرآورده‌هاي نفتي و برق را از طريق حساب ذخيره ارزي تسويه حساب كند و اين بدان مفهوم است كه اگر قيمت تمام شده هر كيلو وات برق 800 ريال است اما به قيمت 110 ريال در اختيار مصرف كننده قرار مي‌گيرد، دولت مي‌تواند ما‌به‌تفاوت اين رقم را از حساب ذخيره ارزي برداشت كند. 

وي با بيان اينكه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ‌تصور ‌‌مي‌كردند كه در حساب ذخيره ارزي موجودي زيادي وجود دارد، تصريح كرد: واقعيت اين است كه اگر برداشت‌هاي مذكور را از موجودي حساب‌ ذخيره ارزي كسر كنيم، مبلغ چنداني در اين حساب باقي نمي‌ماند. 

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: از طرف ديگر هم دولت مكلف بود‌ 50 درصد از منابع حساب ذخيره ارزي را به عنوان تسهيلات در اختيار بخش‌هاي غيردولتي قرار دهد كه اين مصوبه به طور كامل اجرا نشده است. 

وي تأكيد كرد: تسهيلاتي كه براي راه‌اندازي واحدهاي توليدي در بخش خصوصي و تعاوني يا نهادهاي عمومي غيردولتي، از سوي دولت ارائه شده است كمتر از سهم 50 درصدي منابع حساب ذخيره ارزي بوده است و طببعتاً در اين زمينه دولت به خوبي به قرارداد خود عمل نكرده است. 

قادري ادامه داد: مجلس متوجه ميزان هزينه‌اي كه صدور مجوز‌هاي برداشت بر دوش حساب ذخيره ارزي قرار مي‌دهد، نبود و اين مورد نيز يكي از ريشه‌هاي اختلاف مجلس و دولت ‌است.

اژه‌ای: تعلیق سه مقام قضایی صحت دارد
واحد مرکزی خبر - دادستان کل کشور خبر تعلیق 3 مقام قضايی مربوط به پرونده کهریزک را تایید کرد.به گزارش واحد مرکزی خبر، محسنی ‌اژه‌ای در حاشیه دوازدهمین سالگرد شهادت شهید اسدالله لاجوردی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که موسویان در دوران وزارت شما از اتهام جاسوسی تبرئه شد، اما اخیرا وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که اقدامات وی مصداق بارز و روشن جاسوسی است، گفت: آن موقع که سخنگوی وقت قوه‌قضائیه این موضوع را اعلام کرد موسویان هنوز به دادگاه نرفته بود.وی افزود: بعد از آن موسویان به دادگاه رفت و دادگاه درباره موسویان حکم داد. محسنی اژه‌ای گفت: همان زمان چون وی نسبت به حکم صادرشده اعتراض نکرد پس حکم قطعی است.

تحليل اكونوميست از آينده طلا
دنياي اقتصاد- بازده کم سرمایه‌گذاری‌های دیگر و ترس از اقتصاد جهانی، موجب شده که قیمت طلا صعود کند؛ اما تحليل‌گران نشريه معتبر اكونوميست معتقدند كه نبايد روي تداوم افزايش قيمت طلا حساب باز كرد.به اعتقاد اين تحليل‌گران، مادامی که اقتصاد جهانی بلاتکلیف است و سرمایه‌گذاران از تورم و نکول بدهی‌های دولتی در هراسند، طلا همچنان جذاب خواهد ماند؛ ولي نهایتا قیمت طلا کاهش خواهد یافت؛ حتی ممکن است که لغزش اخیر به زیر 1200‌دلار نشانی از تغییر روند باشد. ممکن است زمانی سرمایه‌گذاران از خود بپرسند که چرا انسان‌ها در سال‌هاي 2009 و2010 حاضر بودند چنین بهایی برای فلز زرد بپردازند. 

آیا قیمت طلا کاهش خواهد یافت؟

طلا؛ انبار ارزش

 منبع: اکونومیست

 مترجم: شاهين رسوليان

بازده کم سرمایه‌گذاری‌های دیگر و ترس از اقتصاد جهانی، موجب شده که قیمت طلا صعود کند؛ اما بر ادامه افزایش آن حساب نکنید. 

در یک روز گرم و شرجی که تابستان بی‌رحم دهلی نمونه بارز آن است، خیلی جالب است که انسان بتواند در جایی با هوای خنک به‌رغم بی‌حالی و خستگی، طلافروشی‌ها را نظاره کند؛ اما تعداد مشتریان در قسمت جواهرفروشی بازار مرکزی که یک مرکز شلوغ تجاری در ناحیه متوسط نشین لاجپات نیگار است، کم است. آقای آناند، صاحب فروشگاه جواهرات‌هانس، گلایه می‌کند: «کسب و کار هرگز در طول 14 سالی که من در این جا کار می‌کنم، به این کسادی نبوده است.» جواهر فروش‌های لاجپات نیگار برآورد می‌کنند که فروش آنها نسبت به سال گذشته 40‌درصد یا شاید هم بیشتر کاهش یافته است. 

هند در سال حدود یک چهارم طلای استخراج شده در جهان را مبادله می‌کند؛ اما اکنون نه تنها مردم علاقه‌ای به خرید طلا ندارند، بلکه هر روز تعداد بیشتری از آنها تمایل پیدا می‌کنند تا جواهرات خود را بفروشند. جیوتی پال، یک شاگرد مغازه، بر این باور است که این روزها تعداد کسانی که برای فروش طلا مراجعه می‌کنند، بیشتر از تعداد کسانی هستند که برای خرید آن مراجعه می‌کنند. 

سورش‌هاندیا، ريیس انجمن شمش بمبئی، حتی فراتر می‌رود: «با توجه به قیمت کنونی فقط فروشنده در بازار مشاهده می‌شود و اکثر جواهر‌‌فروشان فقط جواهرات قدیمی را خریداری می‌کنند.»

هندی‌های قشر متوسط به دلیل افزایش بی‌سابقه قیمت طلا در چند سال گذشته از خریدار به فروشنده تبدیل شده‌اند. تقاضای سیر‌نشدنی سرمایه‌گذاران غربی که طلا را از یک زیور و پیرایه تبدیل به انبار ارزش نموده‌اند، قیمت طلا را از اونسي کمتر از 700$ در سال 2007 به بیش از 1200$ در ماه مه ‌امسال رساند. اخيرا قیمت طلا به بالاترین نقطه اسمی خود تاکنون رسید؛ یعنی 90.1264$. اما باز با کاهش قیمت به کمتر از 1200$ وضع اندکی آرام‌تر شد. پس از تعدیل تورم (محاسبه شده به وسیله قیمت‌های مصرف‌کنندگان آمریکایی)، مشخص شد که قیمت طلا در جولاي در بیشترین میزان خود در 30 سال گذشته قرار داشته است. 

در دو بازار مرکزی و بازارهای مالی بین‌المللی، تعداد کسانی که فکر می‌کنند قیمت طلا صعود خود را ادامه خواهد داد، کم نیست. رونالد استوفرل، یکی از تحلیلگران گروه ارست اتریش، اشاره کرد که ارزش طلای آمریکا حدود 85/1‌درصد از تولید ناخالص ملی این کشور را در بر می‌گیرد. در سال 1940 این رقم بیش از 20‌درصد بود و در سال 1970 نزدیک به 7‌درصد. این امر، به عقیده وی، دلالت بر ادامه تقاضای طلا از سوی سرمایه‌گذاران دارد. او پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا تا سال 2012 به 2300$ برسد. 

بخشی از اشتیاق به خرید طلا از ابتذال و چیزهای کم مایه ناشی می‌شود که در واقع بازگشتی غیرقطعی از سرمایه‌گذاری‌های عرفی است. بی‌فایدگی اصلی طلا این است که نه سودی پرداخت می‌کند مانند سهام و نه بهره‌ای، مانند اوراق قرضه و نه اجاره‌ای، مانند ملک؛ اما سیاست پولی هنوز نرخ بهره رسمی را پایین نگه داشته است؛ بنابراين هزینه فرصت نگه داشتن طلا کم است و به نظر می‌رسد که این وضعیت برای مدت‌ها به همین شکل باقی بماند. نرخ‌های بهره اوراق قرضه دولتی هم که در آمریکا و آلمان مطمئن‌ترین سرمایه‌گذاری به شمار می‌آیند، بسیار کم است. از سوی دیگر بازار سهام به دلیل نگرانی از رشد اقتصادی افت کرده است. سرمایه‌گذاری در ملک هم که ریشه بحران اقتصادی است، شهامتی می‌خواهد که هر کسی ندارد. 

در عین حال، بی‌اساس بودن سیاست پولی، خیلی از سرمایه‌گذاران را از افزایش احتمالی تورم می‌ترساند. وضعیت تاسف بار بسیاری از تامین‌های مالی دولت، نگرانی‌های زیادی در مورد توان ایالات در پرداخت بدهی‌هایشان به وجود آورده است. افشای بدهی زیاد بانک‌ها و اقتصاد متزلزل جهانی، نگرانی را بیش از پیش می‌کند. زمانی که همه دولت‌ها دوست دارند قدرت پولشان کم شود، شما به پول کدام کشور اعتماد می‌کنید؟ حسین آلیداینا، ريیس موسسه تحقیقات بازار مواد خام مورگان استنلی، بیان می‌کند: «با رشد روز افزون خطر عملکرد مستقل کشور‌های قدرتمند، طلا روزبه‌روز با ارزش‌تر می‌شود.» 

برخی از دلالان بزرگ طلا بر این باورند که حتی اگر این نگرانی‌ها فروکش کند، بازهم چشم‌انداز روشنی برای قیمت طلا در بلند مدت وجود دارد. درآمد هر فرد در چین و هند، بزرگ‌ترین بازارهای طلافروشی، در حال افزایش است؛ بنابراين این درآمدها می‌توانند بازار طلا را تقویت کنند. 

اما افزایش ناگهانی قیمت، باعث تعجب عده‌ای شده است. به عنوان یک سرمایه‌گذاری که درآمدی تولید نمی‌کند، جذابیت طلا تنها در امید به این است که قیمتش افزایش یابد یا حداقل کاهش نیابد. به عنوان یک فلز کاربرد اصلی آن در جواهر است. به گفته دلالان بورس، واقعا غیرمنطقی است که قیمت آن بدون هیچ تغییر اساسی در منابع تقاضا یا محدودیت‌های تولید، این‌قدر گران باشد. ویلم بویتر، استاد سابق مدرسه اقتصاد لندن که اکنون اقتصاد دان ارشد سیتی گروپ است، طلا را آغازگر «طولانی‌ترین حباب تاریخ بشر» می‌خواند. او اظهار می‌کند: بیشتر از یک سکه نقره از ثروت خود را صرف سرمایه‌گذاری «در چیزی عاری از ارزش ذاتی، چیزی که ارزش مثبتش بر مبنای چیزی بیشتر از یک سری باورهای شخصی نیست»، نمی‌کنم. در بحث پایدار بودن افزایش قیمت طلا، اختلاف نظرهایی در مورد مسیر آینده عرضه و تقاضا وجود دارد. تغییرات قابل‌توجهی در هر دو سمت بازار وجود داشته است که به بالا رفتن قیمت طلا کمک می‌کند. این اتفاقات بحران مالی جهانی را جلوتر می‌اندازند: بین سال‌های 2003 تا 2007، زمانی که شک برخی از سرمایه‌گذاران نسبت به تداوم توسعه بازار ملک و سهام (همچنین خردمندی سیاست پولی و چشم‌انداز رشد جهانی) داشت برانگیخته می‌شد، قیمت طلا بیشتر از دو برابر شد؛ اما از زمان بحران که این شک‌ها تشدید شد، شاهد پرش اخیر در قیمت‌ها بودیم. 

طلای قلابی و اصل

از سمت تقاضا شروع کنید (نمودار 2 را ملاحظه کنید) که دو بخش اصلی دارد: تقاضا برای طلا به عنوان جواهر و تقاضا برای طلا به عنوان یک سرمایه‌گذاری (درصدی از طلا در صنعت و دندانسازی استفاده می‌شود). 

تاکنون تقاضای جواهر بزرگ‌ترین بخش به حساب می‌آمده است؛ اما اکنون این تقاضا کاهش یافته است. بین سال‌های 2000 تا 2007 تقاضای جواهر طلا در جهان از 3205 تن به 2417 تن کاهش یافت؛ به عنوان سهمی از کل تقاضای طلا از حدود 80‌درصد به 60‌درصد نزول کرد. این کاهش در غرب شتابان‌تر بود. تقاضا در هند، بزرگ‌ترین بازار جواهر، تا سال گذشته تغییر کمی کرده بود. تقاضا در چین، دومین بازار بزرگ جواهر نیز تاکنون به افزایش خود ادامه داده است. 

همچنان که تقاضای جواهر پایین آمد، تقاضای سرمایه‌گذاری طلا بالا رفت: این تقاضا به شکل سکه یا شمش، صندوق‌های مبادله تجاری طلا و خدمات کمپانی‌هایی که اجازه خرید مقادیری طلا را به سرمایه‌گذاری می‌دهند، خود را نشان داد. خریداران جواهر ممکن است با یک افزایش قیمت جا بزنند؛ اما سرمایه‌گذاران این اتفاق را نشانه‌ای بر ادامه افزایش قیمت طلا می‌بینند. «سرمایه‌گذاری ثبت شده» سالانه، طبق گزارش انجمن طلای جهانی آن، در سال 2004 تا 2007، 611 تن بوده است؛ یعنی کمی بیشتر از دو برابر متوسط چهار سال قبل از آن. این رقم کاهش در تقاضای جواهر را جبران می‌کند. 

از آن پس تقاضای سرمایه‌گذاری افزون شد و تقاضا برای خرید جواهر فروکش کرد. سال گذشته در واقع اولین سالی بود که در آن تقاضای سرمایه‌گذاری از جواهر پیشی گرفت. خرید طلا برای جواهر در سال 2008 به 2193 تن و سپس در سال 2009 به 1758 تن کاهش یافت. در این زمان علائم افزایش سرمایه‌گذاری در همه جا دیده می‌شد. این افزایش بیشتر از میزان کاهش در تجارت جواهر بود: تقاضای کل در سال 2009 بیشترین میزان از سال 2000 بود. 

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مبادله تجاری طلا و محصولات مشابه به رکورد بالایی در سال 2008؛ یعنی 321 تن رسید – و سپس در سال گذشته تقریبا دوبرابر شد و به 617 تن رسید. موجودی طلای این صندوق‌ها طی دو سال منتهی به 2009 به بیش از دو برابر؛ یعنی 1839 تن رسید. 

جان پالسون، مدیر یکی از صندوق‌های پوشش ریسک نیویورک که به خاطر پیش‌بینی فروپاشی بازار وام‌های رهنی پول زیادی به جیب زد و معروف شد، به ارزش 3میلیارد‌دلار در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کرده است و این سرمایه‌گذاری بزرگ‌ترین سهم را در پرتفولیوی 35 میلیارد‌دلاری وی به خود اختصاص داده است. 

229 تن طلا که در سال گذشته به شکل سکه‌های رسمی فروخته شد از سال 1986 تاکنون بیشترین میزان بود. در ماه نوامبر تقاضا برای سکه‌های عقاب آمریکای یک اونسی آنقدر زیاد بود که ضرابخانه آمریکا از تامین آن ناتوان ماند. رند ریفاینری، تولید کننده سکه‌های خام که ضرابخانه آفریقای جنوبی آنها را تبدیل به سکه‌های کروگررند می‌کند، در هفته اول ماه ژوئن تولید خود را به 30000 اونس افزایش داد که از سال 1985 تاکنون بیشترین نرخ تولید است. 

آدریان‌ اش، ريیس تحقیقات BullionVault، یکی از بی‌شمار شرکت‌های معامله‌گر اینترنتی شمش طلا که امکان خرید امتیاز شمش‌های طلای زیر زمینی را در لندن، نیویورک و زوریخ فراهم می‌کند، گزارش می‌دهد که کسب و کار در حال انفجار است. منابع کسب‌و‌کار آقای اش سرمایه‌گذاران زیادی را به سمت طلا هدایت می‌کند. در نیمه اول ماه مه بحران در اروپا در اوج خود بود. نگرانی از اینکه بدهی‌های سنگین برخی کشورها ممکن بود سرنگونی اروپا را تسریع کند، با اقدامات اتحادیه اروپا، IMF و بانک مرکزی اروپا، رفع شد. در آن زمان 41‌درصد از سپرده‌های مشتریان جدید Bullion Vault که حدود دو برابر میانگین از ژانویه 2009 بود، از بانک‌های اروپایی وارد شد. 

نگرانی بزرگ دیگر تورم است؛ هرچند که اقتصاد کشورهای ثروتمند بیشتر باید نگران کاهش قیمت‌ها باشند. برخی سرمایه‌گذاران گلایه می‌کنند که قسمت اعظم پول‌هایی که به وسیله بانک مرکزی چاپ شده است و صرف گسترش برنامه‌های خرید اوراق قرضه یا قرض دادن به بانک‌ها شده است، نهایتا تورم زیادی به همراه خواهد آورد. حداقل تعدادی از مشتریان Bullion Vault آلمانی‌هایی هستند که متقاعد نشده‌اند، سیاست عقیم سازی بانک مرکزی اروپا بتواند آثار سیاست‌های انبساطی پولی را جبران کند. 

جذابیت طلا برای سرمایه‌گذارانی که طلا را به عنوان گزینه‌ای به جای پول نقد ترجیح می‌دهند، در واقع به دلیل ترس از ناتوانی پول نقد در بازگرداندن سود مورد نظر آنها است. طبق نظر آنها ارزش پول نقد بر خلاف طلا به مزاج دولت‌ها بستگی دارد؛ چرا که می‌توانند تورم را به راحتی با چاپ پول نقد زیاد کنند. پاول ون ادن، یک سرمایه‌گذار با تجربه کانادایی که سال‌ها در مورد قیمت طلا و ارتباط آن با حجم پول تجربه کسب کرده است، باور دارد که «آنچه که قیمت طلا را بالا می‌برد، وجود این احساسات است که بانک‌های مرکزی اروپایی و آمریکایی نهایتا مجبور خواهند شد تا پول بیشتری منتشر کنند.» 

عده‌ای نگران آن هستند که این بحران، تلاش‌های زیادی را که به ثابت ماندن تورم در 20-30 سال گذشته در کشورهای ثروتمند منجر شده بود، خنثی کند. (برای مثال چند ماه پیش اولیور بلانچارد، اقتصاددان ارشد IMF، اظهار داشت که به نظر می‌رسد بانک‌های مرکزی کار خود را در رساندن تورم از 2‌درصد به 4‌درصد به خوبی انجام می‌دهند). ترس از آنجا است که ممکن است دولت‌ها بدهی‌های عظیم خود را بیشتر کنند: در واقع همان‌طور که پادشاهان قرون وسطی با استفاده از فلزات ارزان در تولید پول خود تقلب می‌کردند، قانون‌گذاران امروز به راحتی با انتشار زیاد پول، ارزش آن را پایین می‌آورند. 

تا این جا سمت تقاضای بازار طلا توضیح داده شد. در سمت عرضه (نمودار 2، قسمت پایین)، منبع اصلی طلای جدید – آنچه که می‌توان از معادن استخراج کرد– ثابت یا رو به کاهش است. تولید معادن در سال 2001 به اوج 2646 تن رسید و تاکنون فقط اندکی کمتر از آن بوده است. هزینه‌های اکتشاف برای افزایش تولید، تولید در حال کاهش معادن قدیمی آمریکای شمالی و آفریقای جنوبی و بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی در کل آفریقا به این معنی است که عرضه منابع به راحتی افزایش نمی‌یابد. 

منبع بالقوه دیگر عرضه، شمش‌های بانک مرکزی است. بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول در ماه ژوئن روی هم بیش از 30000 تن طلا داشتند. این نهادها بین سال‌های 2000 تا 2007 به طور متوسط سالانه 520 تن طلا می‌فروختند. سال گذشته اگرچه قیمت طلا بالا رفت، اما جریان طلای بانک مرکزی از حرکت ایستاد و فقط 41 تن وارد بازار نمود. برخی دلالان بزرگ بر این باورند که بانک مرکزی می‌خواهد فقط خریدار باشد. ناگفته نماند که این هفته اداره ارزهای خارجی چین بیان کرد که طلا عنصر تعیین کننده‌ای برای ذخیره‌های رسمی کشورها در آینده نخواهد بود. 

سومین منبع اصلی، عرضه طلای کهنه است؛ طلایی که به معامله‌گران به ارزش فلز آن فروخته می‌شود. در چند سال اول قرن زمانی‌ که قیمت داشت به طور آرام بالا می‌رفت، فروشندگان طلای کهنه عکس‌العملی نشان ندادند. در سال 2003، هنگامی که متوسط قیمت 300‌دلار بود، 986 تن فروخته شد. در سال 2007؛ یعنی وقتی قیمت 700‌دلار بود، مقدار فروخته شده به‌اندازه 4 تن کمتر شد. اما به محض آنکه قیمت به شدت بالا رفت، مقدار طلاي كهنه فروخته شده به شدت افزایش یافت و به 1674 تن در سال گذشته رسید. 

فروشندگان شامل زنان خانه دار قشر متوسط هندی می‌شوند که بر حسب عادت پس اندازهای خود را صرف خرید طلا می‌کنند. سال گذشته هندی‌ها 115 تن از مجموعه شخصی خود را فروختند که یک سوم بیشتر از سال 2008 بود. در ترکیه که 217 تن به جواهرفروشی‌ها فروخته شد، قائم مقام مبادلات طلای استانبول اظهار داشت که «یک باور شایع که طلا در قیمتی بیشتر از ارزش واقعی آن مبادله می‌شود» باعث شده است که عده‌ای «هر چه را که دارند» بفروشند. برخی فروشندگان هم ممکن است در دردسر بیفتند. سال گذشته فروش طلای کهنه در آمریکا حدود یک سوم افزایش داشت؛ چرا که شرکت‌ها امکان ارسال طلا را برای مردم فراهم کردند و در نتیجه عرضه افزایش یافت. در وب سایت یکی از شرکت‌ها از کسی نقل قول شده بود که «این کمپانی در ازای جواهری که هرگز استفاده نکرده بودم 829‌دلار به من داد.» 

اینکه قیمت طلا در آینده در کجا به حداکثر خود می‌رسد، به سه سوال بستگی دارد. اول اینکه برای چه مدت دیگر سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در طلا ادامه خواهند داد؟ دوم اینکه اگر این سرمایه‌گذاران از بازار خارج شوند، آیا تقاضای جواهر آنقدر خواهد بود که قیمت‌ها کاهش پیدا نکند؟ سوم، اگر قیمت بالا بماند، عرضه چگونه عکس‌العمل نشان خواهد داد؟

پاسخ سوال اول اساسا در وضعیت اقتصاد جهانی نهفته است. علاقه جدید سرمایه‌گذاران غربی به طلا با طولانی‌ترین آشفتگی اقتصادی کشورهای ثروتمند بعد از سال 1930 همراه شده است. ‌هارولد جیمز، تاریخ شناس دانشگاه پرینستون، در کتاب اخیر خود به نام «خلق و ویرانی ارزش»، می‌نویسد که این بحران منجر به یک ابهام اساسی در این امر شده که چه چیزهایی باارزش هستند. در دنیایی که وضعیت پول نقد غیرقابل پیش‌بینی است و ترس از تورم و ابهام در مورد ارزش واقعی دارایی‌های مالی وجود دارد، طلا بهترین گزینه است. 

در انتظار اوضاع عادی

اما به طور کلی یا ترس‌ها از آینده طلا به وقوع می‌پیوندد یا اینکه اقتصاد جهان آرام می‌شود. هنگامی که سرانجام نرخ‌های بهره بالا رود، هزینه فرصت نگهداشتن طلا نیز بالا می‌رود. هنگامی که جو کلی اقتصادی بهبود یابد، تردید در مورد دورنمای اقتصاد کاسته می‌شود و این امر می‌تواند دلیل دیگری را برای برخی سرمایه‌گذاران به عقب نشینی از بازار طلا فراهم کند. به عقیده آقای ون ادر، حتی اگر نرخ تورم افزایش یابد آنقدر افزایش نمی‌یابد که قیمت کنونی طلا را توجیه کند. تمام این واقعیات دلالت بر آن دارد که افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری در سال 2009 و نیمه اول 2010 نمی‌تواند برای مدت زیادی ادامه داشته باشد. 

آنگاه سوالات دوم و سوم مطرح می‌شوند، آیا تقاضای جواهر در قیمت‌های فعلی آنقدر زیاد خواهد بود که کنار کشیدن سرمایه‌گذاران غربی را جبران کند و اینکه عرضه طلا چه عکس‌العملی نشان خواهد داد؟ صنعت طلا به امید تقاضای زیاد جواهر در بازار سنتی خود بالاخص چین و هند است. تقاضای هند تاکنون قابل اطمینان بوده است. در اوایل دهه 1770 الکساندر دو، یکی از بزرگان شرکت East India، از ولع این کشور برای فلزات گرانبها شگفت زده شده بود و این ولع را «چاهی که طلا و نقره را بدون کمترین امیدی به بازگشت، می‌بلعد» توصیف کرد. 

با این وجود تجربه سال‌های گذشته بیان می‌دارد که ارادت همیشگی هندی‌ها به طلا تا اندازه‌ای کاهش یافته است. اگرچه سال گذشته هندی‌ها با وجود قیمت بالای طلا همچنان به خریدن آن ادامه دادند؛ اما میزان خرید آنها کمتر بود. خرید سال گذشته 480 تن بود که بیش از 200 تن کمتر از سال 2008 است. جواهر فروشان لاجپات نیگار بر روند واضح نزولی خرید طلا در جامعه نسبت به گذشته اتفاق نظر دارند. یکی از مشتریان می‌گوید: «دیگر رسم نیست سه سرویس طلا برای عروسی بخریم الان دو تا کافی است. حتی یکی هم بس است». آقای هوندیا گمان می‌کند واردات طلای هند احتمالا در سال 2010 از 343 تن سال قبل به‌اندازه 40‌درصد کاهش پیدا خواهد کرد. به هر حال، هند و چین باید خرید سالانه خود را سه‌برابر کنند تا تولید معادن جدید طلا در دنیا فروخته شود. 

تمام این موارد حکایت‌گر این واقعیت است که اگر اشتیاق سرمایه‌گذاران کشورهای ثروتمند از بین برود، بازارهای سنتی طلا نمی‌توانند این خلأ را جبران کنند. اگر قیمت‌ها بالا بماند قسمت بیشتری از ذخیره موجود جهان صرف عرضه خواهد شد. به طور نظری، طلای کهنه خیلی زیادی برای فروش وجود دارد. حامیان طلا هم به 4000 تن طلایی که در سال مبادله می‌شود اشاره کنند و هم تاکید می‌کنند که «همه طلاهایی که تاکنون استخراج شده است، همچنان وجود دارد» و این تلاشی است برای گریز از تناقض موجود در تاکید بر جریان محدود و ذخایر وافر. عده‌ای بر این عقیده هستند که ذخایر کل طلای جهان حدود 160000تن است. فقط یک کاهش در قیمت می‌تواند امید برقراری تعادل در بازار را با افزایش تقاضا و محدود کردن عرضه طلای کهنه زنده کند. 

هنگامي که اقتصاد جهانی به کسب و کار باز گردد، بازار طلا هم به تعادل نزدیک می‌گردد. فقط زمانی که قیمت کم شود، زنان خانه‌دار دهلی دوباره به جمع خریداران می‌پیوندند. با گذشت زمان و ثروتمندتر شدن زنان، ممکن است تقاضایشان بیشتر شود؛ اما در عین حال شاید به آن دلیل که بازار مالی هند رشد می‌کند، دارایی مالی سودآور دیگری را پیدا کنند. 

مادامی که اقتصاد جهانی بلاتکلیف است و سرمایه‌گذاران از تورم و نکول بدهی‌های دولتی در هراسند، طلا همچنان جذاب خواهد ماند؛ البته نهایتا قیمت طلا کاهش خواهد یافت؛ حتی ممکن است که لغزش اخیر به زیر 1200‌دلار نشانی از تغییر روند باشد. ممکن است زمانی سرمایه‌گذاران به رونق بازار طلا در سال‌های 2009 و 2010 نگاه کنند و از خود بپرسند که چرا انسان‌ها در این دوره حاضر بودند، چنین بهایی برای فلز زرد بپردازند. 

حذف شروط ازدواج مجدد در مجلس
مهر - سخنگوی فراکسیون زنان مجلس در واکنش به اعتراض فعالان حقوق زن به لایحه حمایت از خانواده گفت: ما نباید آنچه را که مجامع بین‌المللی می‌خواهند، بگوییم؛ زیرا بر اساس حکم خدا و شرع مقدس هیچ شرطی مبنی بر الزام رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد نیامده است.

 

 
لاله افتخاری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در مورد پیش‌بینی برخی معترضان لایحه خانواده مبنی بر حذف 10 شرط ازدواج مجدد توسط شورای نگهبان گفت: در شرع مقدس شروطی برای ازدواج مجدد مردان نیامده و به طور قطع نمایندگان متعهد و مسلمان مجلس که بسیاری از آنها از علما و آگاه به دین هستند، این شروط را قبل از اینکه لایحه به شورای نگهبان ارسال شود، حذف می‌کنند.

بر اساس این گزارش، در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده ارسالی توسط دولت دو شرط تمکن مالی و رعایت عدالت برای ازدواج مجدد مردان پیش بینی شده بود؛ ولی در لایحه تغییر یافته در کمیسیون قضایی مجلس آمده رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت قطعی زن در جرائم عمدی به مجازات یکسال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر به حال خانواده به تشخیص دادگاه، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیرقابل تحمل کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت 6ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت یک سال ۱۰ شرطی است که بر اساس آن مرد مي‌تواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختیار کند.

اما لاله افتخاری در مورد اعتراض فعالان حقوق زنان به الزامي‌نبودن رضایت همسر و هم عرض بودن این شرط با سایر شروط گفت: در شرع مقدس هم الزام رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد نیامده است. اگر عده ای با این لایحه مخالفت مي‌کنند، از سوی دیگر، علما نیز با الزامي‌ کردن رضایت همسر مخالفت خواهند کرد و شورای نگهبان نیز این مساله را رد مي‌کند. این نماینده مجلس تاکید کرد: ما نباید آنچه را که مجامع بین‌المللی در نظر مي‌گیرند، بگويیم. باید ببینیم حکم خدا و شرع مقدس چیست و بر اساس آنچه که به صلاح است، عمل کنیم.

وی در مورد رویکرد فراکسیون زنان مجلس به تغییرات لایحه حمایت از خانواده گفت: زنان فراکسیون زنان نظراتشان را در روز رای گیری بندهای لایحه عنوان مي‌کنند؛ ولی اکثریت آنان با این لایحه موافقند. ضرورت در جامعه ایجاد مي‌کند که این لایحه تصویب شود؛ چرا که خلأ در جامعه وجود دارد و قوانین ما مربوط به چند دهه قبل و پیش از انقلاب است و در رسیدگی به دعاوی خانوادگی نیز مشکلات بسیار زیادی وجود دارد.

این نماینده مجلس ادامه داد: ممکن است برخی افراد ندانسته مسائلی را تحت تاثیر برخی القائات مطرح کنند؛ ولی ما با واقعیت‌ها روبه رو هستیم و هم اکنون نیز ما پاسخگوی مردم هستیم نه آنها. مردم از ما انتظار دارند و در مراجعاتی که به ما برای طرح مشکلات و مسائلشان مي‌کنند، مي‌بینیم که زنان با این لایحه موافق هستند؛ ولی باید برخی اصلاحات در آن انجام شود. 

پس از مازندران و گیلان، برق از سر گلستانیها هم پرید
خبرگزاری مهر: برخی مشترکان برق گلستان با مشاهده قبوض برق و افزایش آن نسبت به دوره های قبلی، برق از سرشان پرید و افزایش بهای برق مایه نگرانی شهروندان این استان شمالی شده است. 

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، افزایش بهای برق مصرفی شهروندان استانهای شمالی از جمله گلستان مایه نگرانی شده است، تا جاییکه شورای شهر گرگان خواستار تجدید نظر در دسته بندی برق مصرف استان شد.

 
اکنون استانهای شمالی از جمله گلستان جز مناطق عادی کشور و در دسته بندی گرمسیری 4 با مصرف 500 کیلو وات ساعت در ماه تعیین شدند.

 

گلستان بیش از 430 هزار مشترک برق دارد که درصد بالایی از این مشترکان خانگی هستند.

 

گلستانی ها نگران از قبوض بالای برق

 

یک شهروند گرگان که با دیدن قبض 70 هزار تومانی برق منزلش غافلگیر شدند، اظهار داشت: بهای برق در این دوره دو ماه نسبت به دوره های قبلی حدود 10 برابر شده است.

 

احمدی افزود: ماه های قبلی بویژه در فصل بهار و زمستان، بهای برق مصرفی منزلمان بین هشت تا 10 هزار تومان بود که یکباره در دوره خردادماه تا مرداد به 70 هزار تومان افزایش یافته است.

 

وی اظهار داشت: با توجه به گرمای طاقت فرسای دما، سعی می کنیم تا حداکثر صرفه جویی در مصرف برق داشته باشیم و بااین رویه نرخ برق، نگران کننده است.

 

مشترک دیگری که از نرخ 53 هزار تومانی برق منزلش گلایه مند بود، گفت: نیاز است مسئولان در نرخ برق مصرفی در استان تجدید نظر کنند.

 

سلیمان زاهدی افزود: تحمل گرمای فصل تابستان و هوای شرجی منطقه بدون استفاده از وسایل سرمایشی مانند کولر ممکن نیست و باید برای حمایت از مصرف کنندگان تدبیری اندیشیده شود.

 

وی اظهار داشت: در حال حاضر که قانون هدفمند شدن یارانه ها، اجرا نشده، نرخ برق اینگونه افزایش یافت، معلوم نیست با اجرای این طرح، این نرخ چند برابر شود. 
رنجنامه حمزه کرمی؛ از تهدید به تجاوز، استعمال بطری و ...
 
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه ای

 
دادستان محترم کل کشور

 
با سلام و احترام و آرزوی توفیقات الهی ، پیور مذاکرات حضوری بدین وسیله توضیحاتی را در مورد نحوه بازداشت و بازجویی ها و سایر مسائل مربوط به پرونده ام به استحضار میرساند:

 
این‌جانب در تاریخ ۸۸/۰۳/۲۷ در حالیکه در منزل دخترم در حال استراحت بوده نزدیک ساعت یک نصف شب بطور فجیعی با محاصره کل منطقه از سوی نیروهای امنیتی و شکستن درب ورودی ساختمان و وارد شدن به آپارتمان دخترم با کفش و بدون ارائه حکم و بد اخلاقی و فحاشی به دختر و داماد و همسرم دستگیر نموده و به بند ۲۰۹ و سپس به بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل نمودند.

 
۱۳۸ روز یعنی چهارماه و نیم در انفرادی بسر بردم . بازجویی ها از همان ابتدا با کتک و سیلی و مشت و لگد آغاز شد. از ابتدا ۷ نفر بازجوی من بودند. چهار نفر از آنان پس از یکی دوماه دیگر نیامدند، اما دو یا سه نفر از آن‌ها تا مراحل پایانی پرونده این‌جانب بازجویی می نمودند.

 
در طول مدت بازجویی پانزده بار در حین بازجویی یا پس از آن بیهوش شدم. بازجویی ها همرا با فشار های روحی و جسمی بود که بخشی از آن به شرح زیر به استحضار میرساند:

 
- از جمله فشارهای روحی تهدید بنده به اعدام و مرگ بود که هر روز بازجوی بنده مرا بخاطر همکاری با هاشمی ها مستحق مرگ میدانست و نوید آنرا میداد. مسأله دیگر تهدید به تجاوز و همچنین تهدید به استعمال بطری توسط بازجو ها بود. یا تهدید به ارسال و اعزام بنده به بندهای عمومی مخوف که افراد خلاف در آن سپری میکنند و ظاهراً حسب گفته بازجوها در آن بند ها به افراد جدید الورود تجاوز جنسی مینمایند.

 
- تهدید به اینکه همسر و دختر و دامادم را به دلیل پیگیری مسائل مزبور به بازداشت و زندانی شدن بنده دستگیر می نمایند. یک روز صدای خانمی از فاصله چند سلول آن طرف تر حین بازجویی می‌آمد که در حال گریه و زاری بود و بازجویم اعلام کرد که این صدای دختر شما زینب است که دارد شکنجه می‌شود و من با شنیدن این خبر دنیا بر سرم خراب شد. زیرا دخترم فرزندی خردسال دارد و تا یکماه به لحاظ روحی و روانی به هم ریخته بودم. زیرا وقتی بنده را تهدید به تجاوز و … می نمودند با دختری جوان چه میکردند!؟ از طرفی نگران فرزند دخترم بودم که بدون مادر چگونه سپری مینماید. تا این‌ها پس از یک ماه تماس تلفنی با منزلم داشتم و متوجه شدم بازجویم دروغ میگفته و دخترم دستگیر نشده است.

 
- اصرار بازجویم با فحش و کتک کاری مخصوص خود مبنی بر اینکه اعتراف کنم با کلیه خانم‌هایی که ایام انتخابات با بنده تماس داشته‌اند رابطه داشته‌ام ، از جمله خانم ……. که بابت پیگیری صحت مدرک……. با من تماس داشت و یا خانم‌ها فائزه و فاطمه هاشمی و ..

 
- تفتیش مسائل شخصی و خصوصی همراه با فشار و شکنجه، آن‌ها هر از گاهی اعلام میکردند فلان خانم خبرنگار که دستگیر شده است اعتراف کرده که با تو رابطه داشته است و بدین صورت مرا شکنجه روحی میکردند. از نظر بازجو ها بنده با زمین و زمان رابطه داشته‌ام مگر خلاف آن ثابت شود .

 
- آن‌ها اعلام کردند اگر روز دادگاه من متن مورد نظر بازجوها را نخوانم خانمی در جلسه علنی دادگاه بلند خواهد شد و علیه تو در دادگاه افشاگری خواهد کرد که تو با او رابطه داشته‌ای و غیره !! بدین صورت آن‌ها مرا مجبور کردند بخاطر حفظ آبروی خانوادگی ام متن مورد نظرشان را در دادگاه بخوانم و بلافاصله آنرا که علیه مهدی هاشمی و خودم تنظیم شده بود، از تلویزیون پخش کردند. در حالیکه بعد ها شنیدم که مقام معظم رهبری با پخش دادگاه ها از صدا و سیما موافق نبودند.

 
- ……………. متن مورد اشاره حاوی مشکلات زیادی بود زیرا در آن علیه دیگران اقاریری وجود داشت که بعد ها فهمیدم مقام معظم رهبری در خظبه عید فطر اعلام کرده‌اند پخش اعترافات علیه دیگران در دادگاه غیر شرعی و عیر نافذ است. در حالیکه اعترافات علیه دیگران بر اساس اصرار بازجویان صورت می‌گرفت. حداقل در مورد خود بنده این مطالب کاملاً صادق است.

 
- اصرار بازجوها به تک نویسی علیه دیگران. آن‌ها از این‌جانب علیه دیگران تک نویس میخواستند و وقتی من نمینوشتم کتکم میزدند. مینوشتم باز هم کتکم میزدند که تو نوشته‌ای ولی همه‌اش را ننوشته ای! و با اعصاب و روان من بازی میکردند.

 
- از جمله کارهایی که بازجوها میکردند نگهداری این‌جانب در کنار دیوار بصورت ایستاده تا ساعت‌های متمادی بود. کتک کاری ، زدن با سیلی، پس گردنی، لگد و مشت به شکم و سایر اعضای بدنم به طوری که بنده در دو مرحله دچار خون ریزی شدم و چندین روز خون ریزی ادامه داشت. در آن ایام هر چه اصرار می‌کردم مرا به پزشک و دکتر نشان بدهند تا معاینه کنند آن‌ها به بهانه اینکه بند ۲۴۰ پزشک ندارد ( آنموقع بند ۲۴۰ فاقد پزشک و بهداری بود و بیماران را برای معاینه به یند ۲۰۹ می بردند) از رسیدگی پزشکی طفره می رفتند.

 
- بازجوها سناریویی نوشته بودند و حسب سناریوی آن‌ها بنده باید در مورد مسائل بهینه سازی مصرف سوخت علیه هاشمی و خودم اقرار می نمودم و این کار را با شکنجه از من طلب می کردند. یکی از بازجویان بارها گلوی مرا می فشرد، در حدی که بیهوش میشدم و با کتک و لگد مرا شکنجه می نمود.

 
- فرو کردن سرم در چاه توالت و آزار جنسی و روحی در این زمینه

 
- محروم کردن بنده از داشتن وکیل و سایر حقوق قانونی در مرحله اول دادگاه و تجدید نظر و دخالت آن‌ها در متن ها و پاسخ‌ها یی که به دادگاه می نوشتم. زیرا در موقع صدور حکم بنده هنوز در ۲۴۰ زندانی بودم. اتهام داشتن انحرافات اخلاقی توسط وکیلم آقای علیزاده طباطبایی مبنی بر اینکه وی دچار انحرافات اخلاقی است! و اعلام اینکه او دچار انحرافات جنسی و مانع شدن از پذیرش وکالت بنده توسط نامبرده و هر وکیل دیگر.

 
- جلوگیری از کارشناسی شدن ادعاهای مالی علیه بنده و مهدی هاشمی توسط دادگاه اولیه و تجدید نظر و صدور حکم ناروا در این زمینه

 
- جنگ روانی با بنده و اعزام افراد متفاوت به درب سلول من و سئوال اینکه بازجوی شما کیست؟ که نقش همه آن‌ها ترساندن بنده از بازجوی وحشی و بیرحمی که دارم بود که مسائل از این بخش بسیار مفصل است.

 
- توهین و تحقیر بنده نزد همبندان و دوستانم که در سلولهای دیگر بودند و توهین و تحقیر آن‌ها نزد بنده و شکستن و خرد کردن شخصیت و غرور بنده و سایرین

 
- توهین و تحقیر و اتهام بستن به همسرم و دخترانم که بسیار مرا عذاب می‌داد و شرح مفصلی دارد که در این نامه نمیگنجد.

 
- کتک کاری بنده در نزد دیگران و کتک کاری دیگران در نزد من

 
- دادن فحش های رکیک و ناموسی و عدم توجه آن‌ها به سوابق و شخصیت این‌جانب ، به هر حال بنده شش سال از فرماندهان دفاع مقدس و جنگ بوده‌ام و رئیس ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان تهران (‌منطقه ۱۰ ) و همچنین حدود شش سال فرماندار شهرستان ورامین و هفت سال مدیر کل سیاسی دفتر رئیس جمهوری در زمان آقایان هاشمی و خاتمی بودم . مدتی نیز مشاور سیاسی نهاد ریاست جمهوری را بر عهده داشتم. آن‌ها بدون توجه به سوابق و خدمات بنده بسیار سخیف و بی ادبانه و رفتار میکردند.

 
- نگهداری طولانی مدت بنده در انفرادی ۱۳۸ روز در ۲۴۰ و در مرحله دوم نگهداری بنده به مدت ۱۰۰ روز به اتفاق یکی دیگر از متهمان بدون هر گرونه بازجویی. در مجموع ۸ ماه از دوران بنده در ۲۴۰ بوده‌ام که چهار ماه نیم آن انفرادی بود.

 
- تحقیر نمودن بنده در نزد فرزندان و همسرم و طرح اینکه اگر شما بدانید چه پدر و یا همسر فاسدی دارید ، یک روز هم با او زندگی نمی کنید! به هر روش در جهت ایجاد اختلاف و بدبینی خانوادگی که کاری غیر شرعی و انسانی است

 
- اتهام بستن و دروغ گفتن در مورد خانواده‌ام و اینکه ما می‌خواهیم تو را آزاد کنیم آما آن‌ها با بی بی سی مصاحبه کرده‌اند و نمی‌گذارند تو را آزاد کنیم ، این در حالی است که تا کنون خانواده بنده حتی با رسانه‌های داخلی هم مصاحبه نکرده اند چه رسد به رسانه‌های خارجی و بی بی سی.

 
- شکنجه روحی من از طریق بردن بنده به سلول دیگران و افرادی که در حال بازجویی بودند ، از جمله آقای سید علیرضا بهشتی فرزند شهید بهشتی ، الویری ، ابو طالبی، هدایت الله آقایی ، محمد رضا نوربخش و … که باعث آزار روحی و روانی من میشد.

 
- تحقیر بنده از طریق تراشیدن ریشم و نگهداری سیبیل هایم و تشبیه کردن بنده به هنرپیشه های فیلم‌های سینمایی خارجی و خندین و تحقیر کردن دسته‌جمعی

 
- تهدید کردن خانواده‌ام در حین مکالمه با خانوده ام و دخالت هایی که در حین تماسها و تهدید آن‌ها به دستگیری و غیره

 
- قطع کردن مکرر تلفن هایم در حین تماس با خانواده و شکنجه روحی به خودم و خانواده‌ام

 
- فحاشی های بسیاری که از بیان آن‌ها شرم دارم

 
- اعلام اینکه هاشمی منتظری دوم است و تو هم سید مهدی هاشمی هستی و باید اعدام شوی و وعده اعدام هاشمی به دستور مقام معظم رهبری !!

 
- ایراد تهمت بر انداز و ضد انقلاب به بنده در حالیکه از همه آن‌ها، سابقه حضورم در جبهه و دفاع مقدس و صحنه‌های انقلاب اسلامی بیشتر بوده ولی آن‌ها میراث خواران خود را محرم انقلاب کرده بودند و دیگران و بنده را نامحرم و ضد انقلاب می نامیدند.

 
- آن‌ها نیروهای خودسری بودند، بنده را تهدید به مرگ می کردند حتی اگر دادگاه در مورد من حکم اعدام صادر نکند! اعلام میدارم خود و خانواده‌ام از دست آن‌ها امنیت نداریم ، آن‌ها اعلام کردند اگر روزی آزاد شوی ما تو را از بین می بریم ! زیرا از نظر آن‌ها بنده مفسد فی الارض هستم.

 
- و اما داستان بازجویی ها هم تاثر برانگیز است، که در این مجال نمی گنجد، آن‌ها در برابر فشارهایشان با قسم دادن به خدا و پیامبر از سوی این‌جانب رو برو میشدند ولی در کمال تعجب آن‌ها مقدسات را مسخره میکردند و از توهین به مقدسات ابایی نداشتند.

- موضوع مهم بعدی اعترافات بنده بود که آن‌ها با زور اعتراف میگرفتند و با کتک و فخاشی، اعترافات چندین مرحله بود، همراه با نوشتن اقاریر و تهیه فیلم.

 
- توهین های آن‌ها به خانواده بسایر تاثربرانگیز بود، زیرا وقتی همسر آقای هاشمی به همسر و دخترانم تعارف کرده بودند که به اتفاق آن‌ها برای نیمه شعبان به مشهد بروند، بازجوها توهین می کردند که پسران هاشمی …. قصد سو ء به خانواده ات دارند!

 
- در تمام دورانی که بنده در ۲۴۰ بودم در انفرادی که چهار ماه نیم طول کشید، آن‌ها مرا از دیدن پزشک محروم کردند، در حالیکه بنده بیماری قلبی دارم و از گذشته تحت نظر پزشک بودم ، بیش از پانزده بار در مدت زندان در حین بازجویی ها و پس از آن بی‌هوش شدم که محل تأمل جدی است.

 
در خصوص اثبات ادعاهای خودم برای رسیدن به حقیقت میتوانیم مطالب ذکر شده را با بازجوهایم رو در رو کنم و یا از سایر متهمان که بعضا مثل من اذیت و آزار دیده اند کمک بگیرم و آن‌ها را معرفی کنم که رویه بازجوها مشخص شود. هر چند معتقدم هیچ‌کس را به اندازه بنده مورد فشار قرار ندادند، زیرا آن‌ها با آقای هاشمی رفسنحانی عداوت داشتند و بنده بدلیل ارتباطم با آقای هاشمی مورد فشار و شکنجه شدید آقایان بودم .

 
در مورد اتهامات خود، پیشنهاد دارم ، کار کارشناسی صورت پذیرد.

 
بخش مالی که ده سال حکم برایم صادر کرده‌اند فاقد کارشناسی رسمی است و هیچ کارشناسی مالی آنرا تائید نکرده مگر با فشار و تهدید از افراد اقرار گرفته‌اند و اقاریری که زیر فشار و شکنجه بدست بیاید ارزشی ندارد!

 
تشکیل یک دادگاه غیر سیاسی و اعمال ماده ۱۸ در مورد بنده و سایر متهمین مرتبط با پرونده بنده تقاضای اصلی حقیر است که امیدوارم با آن موافقت فرموده و در محیطی حقوقی و قانونی به پرونده بنده رسیدگی شوند و نه در محیطی سیاسی و با پیش‌داوری‌های آنچنانی

 
اینک که این نامه را بحضور عالی مرقوم میدارم ، چند روزی است که از سی سی یو خارج شده‌ام و هنوز معالجاتم به پایان نرسیده ، گاهی بیهوش میشوم، بدلیل کابوس های شبانه !

 
پزشکان به لحاظ روحی نگران وضعیت حقیر هستند لذا خواهشمند است دستور فرمائید تا بهبودی کامل با مرخصی این‌جانب موافقت گردد، زیرا محیط زندان برایم نگران کننده و استرس آور است.

 
ضمناً مدارک پزشکی که اخیراً در سی سی یو و بیمارستان بودم و نظرات پزشکان و همچنین لایجه دفاعیه وکیلم که برای تجدید نظر نوشته و هیچ گاه مطالعه نشد، به ضمیمه تقدیم میگردد.

 
حمزه کرمی

۸۹/۵/۱۱ 
انفجار در خط لوله گاز ایران- ترکیه
خبرگزاری «ریانووستی» :  درپی انفجار در خط لوله گاز ایران به ترکیه آتش سوزی مهیبی به وقوع پیوست. این خبر را خبرگزاری "دوگان" ترکیه گزارش داد. شعله های آتش تا ارتفاع 100 متری زبانه می کشید.

 
گروه های آتش نشانی و ماموران شرکت نفت ترکیه در محل حادثه حاضر شدند. جریان گاز ایران در لوله متوقف شده است.

 
هنوز خبری در مورد علت این حادثه مخابره نشده.

 
گفتنی است که ترکیه بزرگترین وارد کننده گاز ایران است. به گفته رسانه های ایرانی در سال جاری متوسط حجم صادرات گاز ایران به ترکیه روزانه 23 میلیون متر مکعب بوده است.

 
21 جولای (30 تیر) سال جاری نیز به دلیل بروز انفجار در این خط لوله، انتقال گاز ایران به ترکیه متوقف شد. اما پس از ده روز وقفه صادرات گاز به ترکیه را از سر گرفته شد.  در حادثه یک ماه پیش دولت ترکیه شورشیان کرد را متهم به خرابکاری کرده بود.

 
قابل ذکر است دنبال انفجار در ماه جولای ، کمپانی "گازپروم" به درخواست طرف ترک صادرات گاز از طریق خط لوله "جریان آبی رنگ" را از 14 به 22 میلیون متر مکعب افزایش داده که کمبود گاز وارداتی از ایران که به خاطر انفجار خط لوله "ایران-ترکیه" قطع شده است را جبران نماید.
مايكل تودارو - تجربه موفق يك اقتصاددان در فقرزدايي

محمديونس با تاسيس بانك گرامين بنگلادش به شش ميليون نفر وام داد.

عملکرد اعتبارات خرد برای فقیران

بانک گرامین بنگلادش

 نويسنده: مايكل تودارو

 مترجم: دكتر غلامعلي فرجادي

یکی از محدودیت‌های عمده‌ای که فقرا با آن رو‌به‌رو هستند دسترسی به اعتبارات است. برای دوره‌گردان فقیر شهری دسترسی به اعتبارات می‌تواند به معنای شانسی برای ذخیره کردن بیشتر کالا باشد تا بتوانند اقلام مورد نیاز مشتریان را تحویل دهند و سرانجام بتوانند از یک دوره‌گرد کوچک شهری نامطمئن به یک فروشنده مطمئن شناخته شده تبدیل شوند.

برای دهقانان فقیر روستایی دسترسی به اعتبارات می‌تواند به‌معنای شانس خرید احشام و لوازم مورد نیاز و نیز در اختیار داشتن کالای سرمایه‌ای محدود باشد که آنها را قادر می‌سازد تا حد زیادی بهره‌وری خود را بهبود بخشند، محصولات زراعی خود را متنوع سازند و از طریق تولید غلات نقد شدنی برای بازار به سمت کشاورزی تجاری و سرانجام از یک دهقان حاشیه‌ای به یک مزرعه‌دار تجاری تبدیل شوند. برای کارگران فاقد زمین فقیر روستایی، دسترسی به اعتبارات می‌تواند به معنای شانسی برای یادگیری مهارت‌ها و خرید مواد اولیه (مانند پارچه) و ابزار (مانند چرخ خیاطی) باشد که سرانجام به بازرگانی موفق تبدیل شوند. 

در یک تله فقر سرمایه در گردش، یک کارآفرین خرد مقدار بسیار کمی ذخیره انبار دارد تا بتواند در فروش بسیار مولد باشد. برای مثال، وی طرح‌ها و اندازه‌های مختلفی را که مشتریان خواستار آن هستند در اختیار ندارد. اما این به معنای آن است که وی درآمد خالص بسیار کمی دارد که بتواند منابع مورد نیاز برای ذخیره بیشتر انبار را در آینده به آن اختصاص دهد. 

بانک گرامین بنگلادش یک نمونه بسیار عالی از چگونگی فراهم کردن اعتبار برای طبقات فقیر است، در حالی که ریسک اتلاف منابع را به حداقل می‌رساند. 

نهادهای تامین مالی متوسط(1) که فقرا را هدف‌گذاری می‌کنند مانند گرامین در تمام جهان در حال توسعه از دهه 1980 به سرعت توسعه یافته است. اما هیچ جا توسعه این نهادها تکان‌دهنده‌تر از بنگلادش نبوده است. به طوری که از یک نماد قحطی به یک نماد امید دگرگون شده است. این امر تا حدودی ناشی از موفقیت نهادهای تامین مالی کوچک بوده است. در این مطالعه موردی، ما راهبردهای کلی یکی از این نهادها یعنی بانک گرامین را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

محمدیونس (2)در نیمه دهه 1970 هنگامی که استاد اقتصاد در دانشگاه چی‌تا‌گانگ(3) بود، بانک گرامین را طراحی کرد. یونس با تحصیلات خود متقاعد شده بود که دسترسی نداشتن به اعتبارات برای طبقات فقیر یکی از محدودیت‌های کلیدی در پیشرفت اقتصادی آنان است. نتیجه‌گیری که با مطالعات بعدی در چهار گوشه کشورهای در حال توسعه مورد تایید قرار گرفت. یونس می‌خواست نشان دهد که امکان ‌وام‌دهی به طبقات فقیر بدون وثیقه وجود دارد. برای تعیین بهترین نظام وام‌دهی، بانک گرامین را به عنوان یک پروژه تحقیقاتی اجرایی ایجاد کرد. امروزه بانک گرامین یک نهاد مالی با بیش از 6 میلیون وام‌گیرنده در بین طبقات فقیر فعلی و قبلی است. 

یونس در یک مصاحبه مطرح کرد که «تمام انسان‌ها کارآفرین به دنیا می‌آیند. برخی این فرصت را برای کارآفرینی به دست می‌آورند و برخی دیگر هیچ گاه از این فرصت برخوردار نمی‌شوند. یک وام کوچک می‌تواند شانسی برای کشف توانایی شخصی باشد. تمام انسان‌ها دارای یک مهارت هستند - مهارت بقا. این واقعیت که انسان‌ها زنده هستند این موضوع را ثابت می‌کند. فقط از این مهارت حمایت کنید، خواهید دید چگونه انسان‌ها آن مهارت را به کار می‌گیرند.»

یونس پس از متقاعد کردن بانک توسعه کشاورزی بنگلادش در فراهم کردن وام اولیه‌ای که شخصا آن را ضمانت کرده بود، عملیات بانک گرامین را در سال 1976 شروع کرد. با توسعه شعب، دولت به ارزش بانک گرامین پی برد و بانک گرامین به طور رسمی به عنوان یک نهاد مالی در سال 1983 پذیرفته شد. 

امروزه 94‌درصد بانک گرامین به عنوان یک بانک عمومی – تعاونی در مالکیت وام‌گیرندگان است. این بانک به سرعت به رشد خود ادامه داد و اکنون بیش از 2400 شعبه در سراسر کشور دارد. این بانک در 78‌هزار روستا فعالیت دارد. امروزه بانک گرامین تمام وام‌های خود را از طریق سپرده وام‌گیرندگان تامین مالی می‌کند. مدیریت شعبه که 15 تا 20 روستا را تحت پوشش دارد، یک واحد سازمانی اساسی است که مسوولیت سود و زیان آنها را بر عهده دارد. هر شعبه دارای تعدادی روستا یا مراکز همسایگی است که از هشت گروه متحد تشکیل شده است. هر گروه 5 عضو دارد و بنابراین در حدود 40 وام‌گیرنده در هر مرکز وجود دارد. اندازه 5 نفری هر گروه نه به طور اختیاری، بلکه بر اساس تجربه انتخاب شده است. ابتدا وام‌ها مستقیم به افراد پرداخت می‌شد، اما این روش نیاز به صرف زمان بسیار زیاد کارکنان برای نظارت بر استفاده از وام و بازپرداخت آن داشت. پس از آن اندیشه مسوولیت‌پذیری دو جانبه توسعه یافت، ابتدا گروه‌های 10 نفره یا بیشتر آزمون شد، اما ثابت شد این تعداد برای کنترل کردن غیررسمی و موثر بسیار زیاد است. ثابت شد گروه‌های 5 نفره در عمل بهتر پاسخ می‌دهد. از 1998، بانک گرامین تاکید بیشتری بر بدهی فردی قرار داده است. 

از زمان تاسیس، بانک گرامین میلیون‌ها فقیر بنگلادشی را قادر ساخته است که بنگاه کوچک خود را راه‌اندازی کرده یا ارتقا بخشند. به طور کامل 97‌درصد وام‌گیرندگان زن هستند. وام‌گیرندگان عموما به کسانی محدود می‌شوند که کمتر از نصف یک جریب زمین دارند. این تعداد 96‌درصد وام‌گیرندگان را شامل می‌شوند. نمایندگان شعبه‌های گرامین اغلب در روستاها در‌به‌در برای آگاه کردن مردم که اغلب بی‌سوادند یا از معامله با بانک‌ها اکراه دارند مراجعه کرده و درباره خدمات بانک گرامین توضیح می‌دهند. 

پیش از بازگشایی یک شعبه، مدیر شعبه جدید موظف است که یک گزارش اقتصادی- اجتماعی مشتمل بر اقتصاد، جغرافیا، جمعیت، حمل و نقل، زیر ساخت‌های ارتباطی و سیاست منطقه را تهیه کند. این گزارش نشان مي‌دهد که مدیر شعبه با منطقه‌ و وام‌گیرندگان بالقوه پیش از اینکه شعبه عملیات خود را شروع کند، آشنایی دارد. 

گرامین که به زبان بنگالی به معنای «روستایی» است به عنوان یک اتحادیه اعتباری عمومی تشکیل شد و دارای وام‌گیرندگانی است که 94‌درصد سرمایه بانک را در اختیار دارند. باقیمانده سهام متعلق به دولت است. زمانی که وام‌گیرندگان به سطح معین دریافت وام می‌رسند آنان استحقاق خرید یک سهم از سرمایه بانک گرامین را دارند. بانک، سیاست خود را در ارتباط با منابع بالای وام‌گیرندگان مستقل از نظارت دولت تعیین می‌کند. نرخ بهره سالانه بانک گرامین برای وام‌های اصلی سرمایه در گردش، 20درصد نگاه داشته شد (با روندی کاهنده) نرخ بهره کنونی برای وام‌های مسکن 8درصد و برای وام‌های ‌دانشجویی 5‌درصد است. برنامه ویژه‌ای نیز وام‌های با بهره صفر را برای گدایان ارائه می‌کند. 

برای بهره‌مند شدن از وام‌های بدون وثیقه، وام‌گیرندگان بالقوه تشکیل یک گروه 5 نفره می‌دهند. هر عضو باید یک جلسه آموزشی دو هفته‌ای را پیش از اینکه بتواند از دریافت وام مطمئن شود بگذراند و به دنبال جلسات آموزشی باید جلسات گروهی هفتگی را با مدیر بانک برگزار کند. بانک گرامین تکیه بر چیزی دارد که آن را «وثیقه فشار» می‌نامند. برعکس گزارش‌های گسترده مطرح شده، وام‌گیرندگان در گروه‌های مشترک مجبور نیستند که دو امضا باشند یا به طور مشترک وام‌‌های یکدیگر را تضمین کنند. 

در هر حال، روشن است که فشار نیرومند اجتماعی بر اعضا برای بازپرداخت وام وجود دارد. اعضا از ویژگی اعضای گروه دیگر آگاهند و عموما به گروه‌هایی می‌پیوندند که اعضای آن گروه معتقد به بازپرداخت وام هستند. نظارت دقیق به نرخ بالای بازپرداخت وام‌ها تا حد بالای 98‌درصد کمک کرده است. اگر چه نرخ دقیق بازپرداخت در ادبیات محل مناقشه است، شکی وجود ندارد که بازپرداخت بسیار بالاتر از دیگر بازپرداخت وام‌های بانکی در سطح ملی است که به وام‌گیرندگان بسیار ثروتمند‌تر اعطا می‌شود. 

همچنین انگیزه‌های اضافی مالی برای بازپرداخت وام در زمان تعیین شده وجود دارد. هر وام‌گیرنده فردی در صورت بازپرداخت وام خود در زمان تعیین شده می‌تواند میزان دریافت دوباره وام خود را 10‌درصد افزایش دهد. برای گروه، اگر میزان شرکت در جلسات 100‌درصد باشد و وام‌ها بازپرداخت شود، هر وام‌گیرنده مشمول 15‌درصد افزایش وام می‌شود، 5‌درصد بابت شرکت در جلسات و 10‌درصد بابت بازپرداخت وام. اگر هر یک از 8 گروه وام‌گیرنده پرونده کاملی داشته باشند، یک افزایش اضافی دیگر نیز مشمول گروه هشت‌گانه می‌شود. علاقه بسیاری از وام‌گیرندگان در استفاده از سقف بیشتر وام احتمالا منجر به دقت تمام اعضا در بازپرداخت وام در زمان تعیین شده خواهد شد. 

عضوی که قادر به بازپرداخت وام خود نمی‌باشد، اجازه دارد که وام خود را تجدید ساختار کرده و با اقساط بیشتر مبلغ کمتری بازپرداخت کند و در صورت لزوم به صورت محدود تامین مالی شود. این مساله بر اساس قوانین بانک گرامین عدم بازپرداخت را تقریبا به صفر کاهش داده است. علاوه بر این، اکثر وام‌گیرندگان با آرزوی اینکه اعتبارات خود را تجدید کرده و حقوق خود را برای دریافت مبلغ بیشتر وام حفظ کنند بیشتر کار می‌کنند و در زمان تعیین شده وام را بازپرداخت می‌کنند. 

ساختار گروه، تشکیل سرمایه‌گذاری تعاونی را در بین مشارکت‌کنندگان تسهیل می‌کند و مسوولیت سرمایه‌گذاری بسیار بزرگ یا بسیار پر خطر برای افراد فقیر را بر دوش خود آنها می‌گذارد. بانک گرامین همچنین انباشت پس‌انداز را در بین اعضای خود از طریق الزامات پس‌انداز یا انگیزه‌هایی برای وام‌گیرندگان در پس‌انداز کردن تسهیل می‌کند. 

اعضای گروه در موضوعات عملی مانند روش‌های بانکداری، برنامه پس‌انداز گروه، نقش مدیر اصلی و مدیر گروه و حتی چگونگی درج امضاهای آنها آموزش می‌بینند. 

افزون بر این، آموزش یک جزء اخلاقی دارد که بر اصول شانزده‌‌گانه بانک‌ها که به «تصمیمات» مشهور است تاکید می‌کند که به وسیله هر عضو توافق می‌شود. این تصمیمات در یک همایش ملی متشکل از یکصد مدیر اصلی زن در سال 1984 فرمول‌بندی شد. آنان بر کمک‌های دو جانبه و سایر ارزش‌های نوین، از جمله انضباط شخصی و تلاش سخت و بهداشت تاکید می‌کنند. 

یک بحث عمده در مورد اعتبارات خرد مربوط به این است که آیا نهادهای اعتبارات خرد باید خود را محدود به وام‌دهی کنند یا باید در سایر فعالیت‌های توسعه اجتماعی نیز درگیر شوند. بانک گرامین که از نظر فنی نوعی بانک است و نه یک سازمان غیردولتی معمولا در میان نهادهای کوچک گروه‌بندی می‌شود، اما تصمیمات شانزده‌گانه نشان می‌دهد که یک عنصر اجتماعی بسیار گسترده‌تری در گرامین وجود دارد. 

نهادهای دیگر فعالیت‌های بسیار متفاوت را نیز فعالانه ترکیب می‌کنند. این نهادها شامل «آزادی از گرسنگی» (4) است که اعتبارات را با آموزش پایه ترکیب می‌کند، «پروژه‌ امید» (5) که اعتبارات را با کالاها و بهداشت کودکان ترکیب می‌کند وکمیته پیشرفت روستایی بنگلادش (براک) (6) یکی از جامع‌ترین سازمان‌های غیردولتی است که با فقرا در بنگلادش کار می‌کند. 

تا سال 2007 میانگین مقدار وام 313‌دلار بود. محمود حسین دریافت که 46‌درصد وام‌ها صرف پرورش دام و مرغ می‌شود، 25‌درصد صرف صنایع سبک فرآوری شده و 23‌درصد صرف تجارت و مغازه‌داری می‌شود و تقریبا هیچ رقمی از وام صرف تامین مالی مزرعه در فعالیت‌های کشاورزی نمی‌شود. وام‌گیرندگان گرامین موفقیت چشمگیری در انباشت سرمایه داشته‌اند. پرورش دام یک فعالیت عمده وام‌گیرندگان است. حسین دریافت که شمار صاحبان دام سالانه 26‌درصد رشد داشته‌اند. 

اگر چه قدرمطلق شمار صاحبان دام کوچک است، اما همین مقدار نیز بهبود خیره‌کننده‌ای برای فقرای بنگلادش به شمار می‌آید. سرمایه در گردش وام‌گیرندگان طی 27 ماه به طور متوسط سه برابر شده است؛ ولی کارگران کشاورزی کاملا فاقد زمین بهره چندانی از اعتبارات کسب نکرده‌اند. محمود حسین دریافت که این گروه 60‌درصد گروه هدف بانک گرامین را تشکیل می‌دادند؛ اما فقط 20‌درصد وام‌گیرندگان واقعی را شامل می‌شدند- این رقم شامل کسانی می‌شد که گزارش دادند کارگر کشاورزی را به عنوان فعال اقتصادی ثانویه استخدام کردند - و نیز آنهایی که کارگران را به عنوان فعال اقتصادی اصلی به کار گرفتند. توجه کنید که اکثر کارگران در بنگلادش یک قطعه زمین کوچک را برای منزل مسکونی مالک هستند، اما آن قدر زمین کوچک است که نمی‌تواند پایه‌ای برای یک کشاورزی حیاتی باشد. به این معنا حدود 60‌درصد مردم بنگلادش در عمل فاقد زمین هستند. در هر کشوری برنامه توسعه برای بهره‌مند کردن کارگران کشاورزی فاقد زمین بسیار مشکل است. این افراد کمترین سطح تحصیلات را دارند و احتمالا کمترین آمادگی را برای انتقال به فعالیت‌های کارآفرینی حیاتی دارند. تاکید بانک گرامین برای خدمت به زنان فقیر به طور خاص خیره‌کننده است. بر اساس تحقیقات حسین، نیمی از زنان گفته‌اند که آنان در زمان عضو شدن در بانک گرامین بیکار بوده‌اند (در مقایسه با مردان که رقم 7‌درصد بوده است). ارزیابی دیگری که به وسیله مارک پیت(7) و شهیدار خندکر(8) انجام شده است، نشان می‌دهد که اعتبارات خرد برای زنان (در مقایسه با مردان) از بانک گرامین و دو وام دهنده دیگر اثر بسیاری بر رفتار خانواده‌های فقیر در بنگلادش داشته است. آنان براساس یافته دیگری نتیجه گرفتند که هزینه‌های مصرفی سالانه خانوار برای هر 100 تاکای (9) (هر تاکا حدودا معادل 140ریال است) اضافی که توسط زنان قرض گرفته شده است 18 تاکا افزایش یافته است، در مقایسه با مردان این رقم 11 تاکا در مقابل 100 تا کای دریافتی بوده است. علاوه بر این، دسترسی به اعتبارات خرد به خانواده‌ها کمک کرده است که بتوانند در طول زمان مصرف خود را هموار کرده و در نتیجه در دوران کمبود رنج کمتری متحمل شوند. در سایر تحقیقات، پیت و همکارانش دریافتند که اعتبارات برای زنان اثر مثبتی بر سلامت بچه‌ها داشته است. همچنان که اعتبارات برای مردان نیز اثر قابل مقایسه‌ای داشته است. آیا وام‌های بانک گرامین یارانه‌ای است و چه مقدار یارانه معنا دارد؟ برخی تحلیل‌گران معتقدند که نهادهای اعتبارات خرد نباید اعتبارات را با نرخ‌های یارانه‌ای عرضه کنند؛ زیرا به این ترتیب می‌توانند تعداد وام‌ها را تا جایی که ممکن است افزایش دهند. عده‌ای‌دیگر بحث می‌کنند که محروم‌ترین فقرا قادر نیستند با نرخ‌های غیر‌یارانه‌ای وام دریافت کنند؛ زیرا آنان هنوز نتوانسته‌اند به فعالیت‌های به قدر کفایت سودآور دسترسی یابند. اگر چه به نظر می‌رسد بانک گرامین چندان با این تفکر پرداخت یارانه راحت نیست. جوناتان موردوچ (10) شواهدی را ارائه می‌کند که نشان‌دهنده وجود یارانه در اعطای اعتبارات است. برای مثال، او محاسبه کرده است که کل یارانه پرداختی در سال 1996 در هزینه فرصت اقتصادی سرمایه حدود 26 میلیون تا 30 میلیون بوده است. در هر حال روشن نیست که در سال 2007 یارانه‌ای وجود داشته باشد. 

هزینه‌ها در بانک گرامین در مقایسه با معیارهای بانک‌های تجاری کاملا بالا است. این هزینه‌ها 5/26‌درصد ارزش وام و بهره‌ها تخمین زده می‌شود. این رقم 10‌درصد بیش از نرخ بهره رسمی دریافتی است و به این معنا است که 39‌درصد هزینه‌های وام‌دهی از یارانه‌های دریافتی از منابع دیگر تامین می‌شود. با اضافه کردن هزینه‌های فرصت برآورد شده، محمود حسین یارانه موثر را 51‌درصد محاسبه کرده است. در حدود نیمی از هزینه‌های اضافی مازاد بر بهره‌های پرداختی مربوط به هزینه‌های گشایش شعب جدید بوده است. اینکه آیا یک بخش درخور توجه از وام‌گیرندگان فقیر می‌توانند نرخ‌های بالاتر را پرداخت کنند و همچنان سودآور بمانند، معلوم نیست؛ چون ‌منابع برای‌ یارانه محدود است، هر چه مقدار یارانه برای هر وام بیشتر باشد، وام‌های یارانه‌ای کمتری می‌توان پرداخت کرد. وضعیت بهینه شاید ترکیبی از کاهش هزینه‌های عملیاتی، افزایش ناچیز در نرخ‌های بهره و ادامه پرداخت یارانه باشد که حداکثر منافع رفاهی را با منابع در دسترس ایجاد می‌کند. در هر حال، یک یارانه عمومی توسط بانک گرامین ممکن است بر پایه اثر وام بر محو فقر مطلق و عوارض خارجی مثبت توجیه داشته باشد. 

1 - بانک گرامین و خدمات تلفنی 

تا سال‌های اخیر تلفن در بنگلادش برای اکثر مردم یک کالای لوکس غیرقابل تصور بود. حتی اگرشما در مناطق شهری‌ که‌ دارای‌سیم تلفن بود ساکن بودید، تلفن‌های بی‌سیم هزینه چندصد‌دلاری داشت – به علاوه ضرورت پرداخت رشوه بزرگی برای دریافت تلفن – که حتی برای طبقات متوسط نیز خارج از توان مالی بود. نبود تلفن به این معنا بود که اکثر فعالیت‌ها می‌بایستی به صورت شخصی انجام شود. زمان ارزشمند فقط برای رفتن به شهر و مذاکره با افراد مورد نظر تلف می‌شد. در این شرایط ارتباط طبقات فقیر با دنیا به طور ساده قطع بود. با یک اندیشه بکر و تکان دهنده، شرکت تله کام وابسته به بانک گرامین یک برنامه تجاری ساده را به اجرا گذاشت: «فراهم کردن یک تلفن همراه برای فقیرترین زنان در هر روستا» «اکنون شما ممکن است تعجب کنید» محمود یونس در سال 1995 اعلام کرد «تلفن همراه به چه درد فقیرترین زنان‌ در روستاهای بنگلادش می‌خورد؟ خوب مشخص است، هر کس در روستا می‌خواهد تلفن بزند به وی مراجعه می‌کند.»

گرامین برآورد می‌کند که هر تلفن همراه در اختیار زنان امکان مکالمات تلفنی را تا بیش از 1000 نفر در روستا فراهم می‌کند؛ یعنی بیش از یک چهارم کل جمعیت روستا. درآمد هر تلفن در حدود 140‌دلار در ماه می‌شود که خالص آن پس از کسر هزینه‌ها در حدود 60‌دلار خواهد بود و این رقم دو برابر درآمد سرانه ماهانه کشور است. 

یونس در سال 2003 نظر داد که «هنگامی که ما این فعالیت را شروع کردیم، دریافتیم که زنان برای کارکرد آن باید قادر باشند که حسابداری کار را انجام دهند. آموزش حسابداری به فقیرترین زنان روستا که بی‌سوادند و مجبورند تمام مدت کار کنند و یاد نگرفته‌اند که در فضای کارآفرینی فکر کنند بسیار مشکل است. شما باید حداقل یک فرد دانش‌ آموخته در خانواده داشته باشید. ما تصمیم گرفتیم که این موضوع را به مراکزمان واگذار کنیم تا آنها خود تصمیم بگیرند که چه کسی می‌تواند تلفن داشته باشد.» 

یونس همچنین مطرح می‌کند که «ما اکنون به 34‌هزار روستا که دارای بیش از یک‌میلیون مشترک هستند خدمات رسانی می‌کنیم. از این تعداد 32‌هزار نفر آنها زنان فقیر روستایی هستند. اگر چه ممکن است این ارقام چندان بزرگ به نظر نرسد؛ اما اگر شما زمان مکالمه را در نظر بگیرید، 17‌درصد مکالمات تلفنی توسط همین زنان صورت می‌گیرد و این استفاده تلفن به وسیله فقرا است. تا نیمه سال 2007 بانک گرامین برای خرید تلفن همراه و انجام خدمات رسانی در روستا به حدود 300‌هزار نفر وام اعطا کرده بود. تلفن گرامین به طور مستمر رشد کرده است و اکنون بزرگ‌ترین شرکت تلفن در بنگلادش است.» در سال 2007، تلفن زنان همچنان 17‌درصد مکالمات تلفنی را به خود اختصاص داده بود؛ در حالی که آنان فقط 4‌درصد مشترکان تلفن را در اختیار داشتند. این مساله منعکس‌کننده استفاده موثر از تلفن همراه به عنوان یک کالای تجاری در روستا است و نه یک کالای مصرفی. به‌رغم فهرست منتشر شده بهای مکالمات تلفنی، گزارش‌هایی مبنی بر وجود تبعیض قیمت وجود دارد که برخی از آنها از نظر اجتماعی مفید است. افراد بسیار فقیر می‌توانند قیمت کمتری پرداخت کنند. در اجرا برخی مکالمات تلفنی برای اخبار بد ممکن است رایگان باشد؛ اما برای اخبار خوب قیمت بیشتری دریافت می‌شود. 

نظام تلفنی از دانش و سازمان فقرا که در این مورد سازمان محلی بانک گرامین است، استفاده می‌کند. زنان مالک تلفن اغلب اعضای گرامین هستند که قبلا توانایی و خواست خود را برای تاسیس یک کارآفرینی کوچک نشان داده و قادر به نگهداری حساب‌ها بوده و عموما شناخته شده‌اند و دارای یک موقعیت جغرافیایی مناسب هستند. 

به نظر می‌رسد زنان به استفاده از تلفن توسط زنان دیگر اعتماد می‌کنند – اگر چه مردان نیز کاملا از استفاده از تلفن همراه زنان رضایت دارند. با رشد بازار، می‌توان انتظار داشت که رقبای جدید وارد بازار شده و قیمت‌ها را کاهش دهند که در کل برای روستاها مفید خواهد بود. در واقع، با افزایش شمار روستاهایی که از تلفن همراه زنان استفاده می‌کنند، تقاضا برای تلفن همراه در هر روستا نیز افزایش خواهد یافت. بخشی از این افزایش به دلیل این است که هر چه تعداد روستاهای دارای تلفن افزایش یابد، تعداد روستاهایی که به طور بالقوه می‌توانند مکالمه کنند افزایش خواهد یافت. این موضوع یک نمونه استفاده کامل از کالا است. بانک گرامین به سایر فرصت‌های فن‌آوری جدید نیز از طریق ایجاد شرکت بازیافت انرژی و خدمات اینترنتی پاسخ می‌دهد. 

2 - چالش‌های آینده

گرامین با برخی چالش‌ها رو به رو است. بنگلادش متاثر از تکانه‌های زیست محیطی، مانند سیل‌های شدید است که آزمونی برای مقاومت وام‌گیرندگان گرامین و خود گرامین است. با توسعه نهادهای اعتباری کوچک و ورود بنگاه‌های جدید خصوصی و نیمه‌خصوصی به بازار، رقابت بین نهادهای اعتباری در حال افزایش است. تطبیق دادن با این محیط جدید یک چالش خواهد بود. در بولیوی، کشور دیگری که نهادهای اعتباری توسعه زیادی یافته است، تصور گسترده‌ای وجود دارد که افزایش رقابت، به ویژه از طرف شرکت‌های مصرف‌کنندگان خصوصی که مشتاق پیوستن به فهرست عضویت نهادهای اعتباری کوچک بودند، تا حد زیادی در ایجاد بحران مالی بولیوی نقش داشته‌اند. 

چالش‌های فرهنگی نیز اهمیت دارند. افزایش درآمد زنان، احترام به نفس و فضای تجاری سبب برخی واکنش‌ها در فرهنگ محافظه‌کارانه اسلامی روستاهای بنگلادش که انتظار می‌رود زنان از فعالیت‌های اجتماعی جدا باشند، داشته است. بانک گرامین و سایر برنامه‌ها مانند مدارس غیرسنتی که به وسیله براک (11) اداره می‌شود چالشی در مقابل این وضعیت موجود سنتی است که مردان در آن به طور سنتی ریاست دارند. مواردی مانند آتش‌سوزی مدارس و اخراج زنان از روستاهایشان و حتی آسیب رساندن به آنان برای به چالش کشیدن هنجارهای فرهنگی سنتی (از جمله شرکت در فعالیت‌های بازار) وجود داشته است. یونس می‌گوید که برخی شوهران، گرامین را به عنوان تهدیدی برای حاکمیت خود تلقی می‌کنند. در برخی موارد «شوهران فکر می‌کنند که ما به آنها توهین می‌کنیم و خانواده آنها را نابود می‌کنیم» ما مواردی از طلاق را فقط به خاطر اینکه زنان وام گرفته‌اند، داشته‌ایم. یک روحانی بنیادگرا در داکا ادعا کرده است که «ما هیچ مخالفتی با بهبود زندگی زنان نداریم؛ اما انگیزه‌های بانک گرامین و سایر سازمان‌ها کاملا متفاوت است، آنان می‌خواهند اسلام را نابودکنند و این ‌کار را از طریق زنان و کودکان انجام می‌دهند.» آینده بانک گرامین بستگی به واکنش خلاق به این فضای مشکل تغییر اقتصادی و فرهنگی دارد. 

گرامین ثابت کرده است که در واکنش به نیازهای اعتباری اعضای خود انعطاف‌پذیر است. برای مثال، بانک گرامین یک برنامه بیمه عمر و نیز یک برنامه بیمه وام ایجاد کرده است. برنامه مسکن گرامین برای ساخت مسکن یا نوسازی‌آن- تعمیر پشت‌بام، پیمانکاری و شبکه فاضلاب – وام می‌دهد. خانه‌ها معمولا دیوارهای گلی دارد؛ اما این دیوارها ضخیم است و اگر درست تعبیه شود، می‌تواند سال‌ها عمر کند. خانه‌ها از نظر اندازه بزرگ هستند و دارای پنکه سقفی و برقی هستند و معمولا سایر وسایل برقی اساسی در روستاهای دارای برق وجود دارد. 

گرامین همچنین پرداخت وام برای آموزش عالی را برای اعضایش شروع کرده است. شمار فزاینده‌ای ‌از والدین شاهد هستند که ‌اولین اعضای خانواده آنان در رشته‌هایی مانند علوم کامپیوتر و حسابداری وارد دانشگاه می‌شوند و این یک تحول قابل‌توجه است. در سال 2006، بانک گرامین، موسسان آن و محمود یونس به طور مشترک جایزه صلح نوبل را دریافت کردند؛ افتخاری که شایستگی آن را داشتند. 

پاورقي: 

1 - MFI: Medium Finance Institute
2 - Muhammad Yunus
3 - Chittagong
4 -Freedom From Hunger 
5 -Project Hope
6 - BRAC: Bangladesh Rural Advancement Committee 
7 -Mark Pitt
8 -Shahidur Khandker
9 -Taka
10 - Jonathan Morduch
11 - BRAC 

 
فرانسه از راه اندازی نیروگاه بوشهر استقبال می کند
 “نیکلا سارکوزی” رییس جمهور فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد که کشورش از راه اندازی (فیزیکی) راکتور نیروگاه اتمی بوشهر استقبال می کند.

وی در مراسم افتتاح ۱۸-مین کنفرانس سفرای فرانسه در کاخ الیزه گفت: “فرانسه از توسعه نیروگاه های اتمی تحت نظارت کامل بین المللی حمایت می کند. به همین خاطر ما از راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر استقبال می کنیم که سوخت آن به طور کامل توسط روسیه تامین می شود”.

پیش از آغاز روند راه اندازی فیزیکی نیروگاه بوشهر وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرده بود که تحویل سوخت از سوی روسیه به ایران یکی دیگر از دلایلی است که تهران باید از برنامه اتمی خود که باعث نگرانی جامعه جهانی است، امتناع ورزد.

به اعتقاد طرف ایرانی راه اندازی نیروگاه بوشهر سمبول قاطعیت ملت ایران در دستیابی به اهداف خود است. اما بعد سیاسی راه اندازی این نیروگاه هنوز هم محور توجه سیاستمداران غربی است. آنها نگران آنند که ایران ممکن است که از نیروگاه اتمی بوشهر برای کسب سلاح هسته ای استفاده کند. در این میان وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که چنین اتفاقی اصلا رخ نخواهد داد. به گفته دیپلمات های روس، پروژه نیروگاه اتمی بوشهر نشان می دهد که ایران در صورتیکه صلح آمیز بودن ماهیت برنامه هسته ای خود را ثابت کند، می تواند از همکاری با جامعه جهانی منافعی کسب کند.

روز ۲۱ اوت (۳۰ مرداد) روند راه اندازی فیزیکی نیروگاه اتمی بوشهر با انتقال سوخت از مخازن نگهداری به راکتور آغاز شد. از آن زمان نیروگاه از یک سایت ساختمانی به مرکزهسته ای تبدل شد.

طبق این گزارش، به نظر می رسد برنامه پیش بینی شده به ترتیب زیر باشد. مرحله اول آماده سازی برای راه اندازی فیزیکی، بارگذاری راکتور با سوخت اتمی است. این مرحله روز شنبه آغاز شد و ۳ تا ۴ هفته ادامه خواهد داشت. مرحله دوم آماده سازی راه اندازی فیزیکی، بارگذاری میله های سوختی در راکتور است، این مرحله تقریبا حدود ۲۵ روز طول خواهد کشید. این دو مرحله قرار است تا اواخر سپتامبر و اوایل اکتبر(اواسط مهر) به پایان برسد. پس از آن راکتور در پائین ترین سطح قابل کنترل کار خواهد کرد. طبق برنامه این مرحله در نوامبر(آبان) انجام می شود.

در ماه دسامبر (اواسط آذر) قرار است راه اندازی نهایی نیروگاه آغازشود و برق تولید شده در نیروگاه وارد شبکه برق ایران شود. در ابتدا نیروگاه با ۵۰% توان خود کار خواهد کرد. واحد برق به تدریج سرعت می گیرد و در ماه مارس (فروردین) به ۱۰۰% توان پیش بینی شده خواهد رسید.

قرارداد تکمیل ساخت واحد اول نیروگاه اتمی در بوشهر، ژانویه ۱۹۹۵ در تهران امضا شده بود. روسیه همچنین در آن زمان موظف شد که یک رآکتور آبی-آبی “و.و.اِ.ار-۱۰۰۰″ و سوخت هسته ای برای آن را به ایران عرضه نموده و متخصصین ایرانی را آموزش دهد.

حجم کل قرارداد حدود ۱ میلیارد دلار ارزیابی می شود که از این میان قیمت رآکتور تقریبا ۸۵۰ میلیون دلار است. پیمانکار کل کارهای ساخت و مونتاژ واحد اول نیروگاه، موسسه روسی “اتم استروی اکسپورت” است. در ماه فوریه ۱۹۹۸ فدراسیون روسیه و ایران توافق نمودند که روسیه نه تنها در تجهیز نیروگاه به ایران کمک کند، بلکه بطور کل ساخت آن را تکمیل کند. این پروژه می بایست ۸ جولای ۱۹۹۹ تکمیل می شد، اما تاریخ بهره برداری از آن چندین بار به تعویق افتاد. 

قرارداد احداث دو واحد نیروگاه اتمی آب سبک هر کدام با قدرت حدود یک هزار و ۲۹۰ مگاوات در آبان ماه سال ۱۳۵۳ با شرکت آلمانی “کرافت ورک اونیون” که از شرکت های تابعه شرکت زیمنس بود، منعقد شد
آلمانی ها احداث این دو واحد را در ۱۵ کیلومتری جنوب شهر بوشهرآغاز کردند و تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) واحد اول حدود ۷۵ درصد و واحد دوم حدود ۶۰ درصد ساخته شد.
با پیروزی انقلاب اسلامی، پیمانکار آلمانی حاضر به ادامه همکاری با جمهوری اسلامی ایران نشد و متخصصان خود را از نیروگاه اتمی بوشهر خارج کرد.
جمهوری اسلامی ایران ، سرانجام در ۲۵ اوت ۱۹۹۲ توافقنامه جامع همکاری های هسته ای را با مسکو امضا کرد و شرکت روسی ” اتم استروی اکسپورت” هشتم ژانویه ۱۹۹۵ عملیات تکمیل واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر را به عهده گرفت .

بر اساس اولین تاریخ مورد توافق میان تهران – مسکو قرار بود این نیروگاه در هشتم ژوئیه ۱۹۹۹ میلادی تکمیل شود اما تاریخ بهره برداری از واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر بیش از ۱۰ سال به تعویق افتاد.
روسیه، بارها تبدیل سیستم غربی نیروگاه به سیستم روسی و عدم تامین مالی به موقع را از دلایل تاخیر در تکمیل این نیروگاه اعلام کرده است .
“اتم استروی اکسپورت” روز ۲۸ ژانویه سال ۲۰۰۹ خبر اتمام تحویل سوخت هسته ای را برای نیروگاه بوشهر اعلام کرد.

روزنامه ایتالیایی: دعوای قدرت در راهروهای حکومتی
شهریور ۱۳۸۹ 
میلان،۳شهریور – (اکی فارس) – روزنامه ایتالیایی «ایل فولیو» در مقاله ای امروز (چهار شنبه ۳شهریور) شرایط داخلی حکومت ایران را بحرانی و ناهنجار دانست و از عصبانیت آیت الله سید علی خامنه ای بدلیل جدایی های درونی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی خبر داد.
برگردان این مقاله به شرح زیر است:
ولی فقیه جمهوری اسلامی، آیت الله سید علی خامنه ای، از اختلافات علنی ای که در هفته های اخیر بین نیروهای اصولگرای تندرو و محافظه کاران پراگماتیک روی داده است به شدت خشمگین میباشد و از میانجی گری بین این نیروها خسته شده است. «از مسئولان با جدیت خواسته ام که از دامن زدن به اختلافات درونی خود داری کرده و در سخنان خود از تفرقه ها نگویند». این آخرین پیام رهبر جمهوری اسلامی برای بازیافتن اتحاد در داخل سیستم قدرت ایران بود که از رادیو و تلویزیون دولتی در روزهای گذشته پخش شد. در پی این پیام بود که رئیس جمهور ایران، محمود احمدی نژاد، به همراه رئیس مجلس، علی لاریجانی، در جلسه مشترکی شرکت کردند تا اتحاد بین دو نیروی مجریه و قانونگذاری را تثبیت کنند و با این کار به خواسته رهبری مبنی بر نمایان کردن همبستگی ملی احترام بگذارند. البته از دید متخصصین این گرمی بین آقای احمدی نژاد و لاریجانی ظاهری است و اختلافات میان مجلس و دولت گویای آن است. به عنوان مثال آقای لاریجانی از منتقدین استوار دولت است و همکاران ایشان سیاست های اقتصادی دولت را واقع گرایانه نمی بینند. از طرف دیگر رئیس جمهور به کار مجلس کم توجهی میکند و دولتی خود مرکز ایجاد کرده است و همچنین به بزرگان روحانیت شیعه انتقاد هایی میکند و برخی از آنان را به فساد مالی متهم میکند.
در۹ آگوست گذشته، علی اکبر ولایتی، از مشاورین عالی رتبه رهبری (و از منتقدین محمود احمدی نژاد)، در دیدار خود از سوریه از آمادگی ایران برای گفتگو با آمریکا در زمینه انرژی هسته ای خبر داد. هفته ای از این حادثه نگذشته بود که وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که به هیچ وجه قصد مذاکره با دولت آمریکا را ندارد.
با اینکه نمی شود، بر اساس تجربه سالیان گذشته، از دوپهلویی خط سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران شگفت زده شد، ولی به نظر میرسد که این بار درجه این دوگانگی سیاسی داخلی بسیار زیاد است و این نمایان کننده اختلافی عمیق در درون ساختار قدرت ایران میباشد.
در چنین شرایطی است که آیت الله خامنه ای ابراز نگرانی و عصبانیت میکند و امکان دوری او از دولت احمدی نژاد چنان دوربه نظر نمی رسد. در همین شرایط است که اصلاح طلبها هم، توسط زهرا زهنورد، از امکان سقوط دولت حرف میزنند. البته اینکه برای آیت الله خامنه ای، که از پشتیبانان دولت احمدی نژاد بوده است، بسیار سخت است که حالا بیاید وچنین تغییر جهتی را بدهد. در این مسیر شخصیت هایی چون علی لاریجانی، علی اکبر ولایتی و شهردار تهران قالیباف با او همسو هستند. روزنامه بنیادگرای «کیهان»، که نزدیک به رهبری است، از خطرروی کار آمدن قطب جدیدی از قدرت که میخواهد از جناح رهبر هم انقلابی تر باشد خبر میدهد. در همین راستا، آقای احمدی نژاد، برای بدست آوردن مشروعیت لطمه دیده خود در پی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری گذشته، تلاش به گرایشهای ملی گرایانه دارد تا بتواند توجه جوانان را ، که اغلب از اسلامیت دور شده اند، به خود جلب کند. رئیس جمهور برای اینکه به این هدف خود دست یابد از سویی از پشتیبان بنیادگرای روحانی خود، آیت الله مصباح یزدی، فاصله میگیرد و از طرفی دیگر برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، که معمولا زیاد به مواضع حکومت نزدیک نیستند، مراسم برگزار میکند. پدیده اسفندیار رحیم مشایی هم در همین زمینه است. این شخصیت دولتی، که علی رغم مخالفتهای رهبری و اصولگرایان، نقش های کلیدیی را در نظام بر عهده گرفته است، در آخرین سخنرانی خود از «مکتب ایرانی» به جای «مکتب اسلامی» صحبت کرده و بر اهمیت اصل ایرانیت تاکید کرده است. چنین موضعی به شدت واکنش منفی اصولگرایان و روحانیون را در پی داشته است و حتما رهبر انقلاب را نیز خشنود نکرده است. در حالیکه برای بخشی از اپزیسیون خارج از کشور و سبزهای نا امید نشانی مثبت به نظر میرسد.
کاهش واردات، مقابله با تحریم یا توجه به تولید
اخبار ایران٬ اقتصادی 
سیاست کاهش واردات در دستور کار دولتمردان قرار گرفته است .عطف این توجه، بنا به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، رهنمود های آیت الله خامنه ای است که در نهم فروردین ماه خواهان کاهش واردات بی رویه شده بود .این در حالی است که سیاست افزایش واردات در ۵سال گذشته برخی فعالین اقتصادی را به مرز نابودی وقهقرا کشانده ودولت هماره یا افزایش واردات را تکذیب کرده یا گفته تولید داخل به اندازه نیست وباید برای تنظیم بازار دست به واردات زد .اما بررسی ها نشان میدهد سیاست کاهش واردات نه ناشی از توجه به ساخت وتولید داخل که به علت شرایط سخت تحریم های اخیر است .
بنا بر گزارش فارس رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد که :” نمایندگان درباره مدیریت واردات به زودی طرح دوفوریتی را تقدیم هیات رییسه مجلس می‌کنند.”
همچنین ارسلان فتحی‌پور اظهار داشت:‌” اصلاح آیین‌نامه‌ها با هدف حمایت حداکثری از تولیدات داخلی، تقویت مدیریت واردات و ممانعت از واردات زائد از هدف‌های عمده مجلس در همراهی با رهبر معظم انقلاب اسلامی است.”
وی یکی از سئوالات همیشگی نمایندگان مجلس از وزرا در گذشته را واردات بی‌رویه عنوان کرد و گفت:” طرح مدیریت واردات کمک زیادی به مشخص شدن نقش بخش‌های مختلف و کمک به محدود کردن و ممانعت از واردات بی‌مورد می‌کند.”
فتحی‌پور با اشاره به مسائل مطرح شده درباره تحریم گفت:‌” در شرایطی که در بهترین وضعیت تولید و فناوری‌های روز قرار داریم، نگرانی از تحریم و تهدید بی‌مورد است.”
شش ماه از گفته های ایت الله خامنه ای در خصوص کاهش واردات بی رویه کالاها میگذرد ولی مجلس اسلامی با فاصله به دغدغه های او توجه میکند.ضمن آنکه بررسی آمارهای واردات در ماههای گذشته رشدی شتابان را نشان میدهد که با اهداف گفته شده رهبر جمهوری اسلامی مغایرت داشته ودارد.
به عنوان نمونه با آنکه آقای خامنه ای در ۹فروردین در یک کارخانه خودروسازی خواستار کاهش واردات، بخصوص در حوزه خودرو وتوجه به ساخت داخل شد اما آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی نشان می دهد، واردات خودرو به کشور در سه ابتدایی سال جاری و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، از لحاظ تعداد، رشد ۱۰/۲۰۶ درصدی را تجربه کرده است.
به گزارش ایسنا ،ارزش کل خودروهای وارداتی به کشور در دو ماه ابتدایی سال جاری، ۱۴۸ میلیون و ۲۶ هزار دلار بوده که در مقایسه با ارزش ۵۱ میلیون و ۷۱ هزار دلاری خودروهای وارداتی در سال قبل از آن می‌توان گفت، خودروهای وارداتی در سال جاری از لحاظ ارزش نیز رشد ۷۳/۱۸۹ درصدی را تجربه کرده‌اند.
به اعتقاد کارشناسان حوزه خودرو:” افزایش یکباره واردات خودرو این است که در واپسین روزهای سال گذشته، به هنگام تنظیم لایحه بودجه در مجلس صحبت ها حاکی از آن بود که تعرفه واردات خودرو از ۹۰ درصد به ۷۰ درصد تقلیل یابد. در نتیجه وارد کنندگانی که خودرو هایشان به گمرک رسیده بود از ترخیص آنها خودداری کردند تا در صورت کاهش تعرفه در سال جدید، مبالغ کمتری را به گمرک بپردازند.واین نشان میدهد که تصمیمات خود دولت در افزایش واردات تاثیر زیادی داشته ودارد.”
در تحولی دیگر ۲۸تیر ماه سال جاری درصحن علنی مجلس محل بین وزیر بازرگانی و نمایندگان معترض به واردات بی‌رویه به کشور جدالی به پا شد تا جایی که وزیر بازرگانی را وادار ساخت که بگوید:\ “کاش جلسه به صورت غیر علنی برگزار می‌شد.”
بعد از آن هم بحث آمار واردات در آن جلسه کار را به جایی کشاند که یک نماینده مجلس وزیر را به دروغگویی و ارائه آمار غیر واقعی متهم کرد.
آمار مسئله ایست که در دولت نهم و دهم ـ دولت های احمدی نژاد ـ به یکی از چالش برانگیزترین مسائل تبدیل شده است. این دو دولت در مقاطع مختلف متهم به ارائه آمار غیر واقعی شده است.
بیشتر این اتهامات در عرصه مسائل اقتصادی نمود پیدا کرده است. مسائلی هم‌چون میزان واردات و صادرات، میزان تولید، ورشکستگی بنگاه‌های صنعتی، خط فقر و… مسئله واردات یکی از این مناقشات به حساب می‌آید؛ مدت‌ها است که رسانه‌های داخلی وکارشناسان اقتصادی در این‌باره هشدار می‌دهند.؛به ویژه آنکه در چند سال اخیر حضور انکارناپذیر و پر رنگ کالاهای چینی به عنوان یکی از نشانه‌های افزایش واردات و نابودی تولید داخلی مطرح می‌شود. براساس آمارهای اتاق بازرگانی تهران رقم واردات به کشور در سال ۸۹ تاپایان تیرماه ۱۳,۲۶۷,۵۱۷,۳۴۴ دلار بوده است. براساس این آمار، امارات متحده عربی در صدر کشورهای صادرکننده به ایران قرار دارد. پس از امارات چین، آلمان، کره جنوبی و ترکیه در رده های بعدی صادرات به ایران قرار دارند.
با وجود اینکه واردات از امارات نسبت به چین بسیار بیشتر است اما این تفاوت به اقلام وارداتی از این دوکشور باز می‌گردد.
بنزین عمده‌ترین کالایی است که از امارات وارد می‌شود به گونه‌ای که رقم واردات بنزین از امارات ۲۷۶,۲۶۹,۹۲۷ دلار است اما واردات از چین به کالاهای دیگر اختصاص دارد. براساس آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار، واردات کالا در سه ماه اول سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است. اما برخی از منتقدان معتقدند که این آمار غیر واقعی است و دولت از ارائه آمار درست در این‌باره خودداری می‌کند. منتقدان می‌گویند دولت برای اینکه وضعیت اقتصادی کشور را مناسب جلوه دهد این آمار را منتشر می‌کند. این در حالی است که واقعیات اقتصادی از وضعیت دیگری حکایت می‌کنند.
در جلسه ۲۸ تیر ماه وزیر بازرگانی که برای پاسخ دادن به سئوال نمایندگان و با عنوان «علت واردات بی‌رویه کالاها و محصولات خارجی و نابودی مراکز تولیدی داخلی در حوزه‌های کشاورزی، دامپروری و صنعتی» به مجلس رفته بود، در سخنان خود گزارشی در خصوص وضعیت واردات و صادرات کشور ارائه داد.
به گزارش فارس وی گفت:”ما در سال ۱۳۸۸ در زمینه صادرات غیر نفتی با درصد تحقق ۱۶۶ درصدی موفق شدیم رکورد خوبی را ثبت کنیم.”
غضنفری اضافه کرد: “نسبت واردات به صادرات کشور از سال ۸۴ تا ۸۸ رکورد خوبی را نشان می‌دهد که بر اساس آن در سال ۸۴ این نسبت ۶/۳ برابر و در سال ۸۸ نیز ۶/۲ برابر بوده است.”
وی در خصوص واردات دام به کشور نیز اظهار داشت: “در سال ۸۷ آمار کشتار دام در تهران ۶/۲ میلیون راس گوسفند بوده، اما این آمار در سال ۸۸ به ۹/۱ میلیون راس رسیده که نشان دهنده کاهش تولید در این زمینه است. یعنی ما ناچار بوده‌ایم برای جبران کسری‌های بازار اقدام به واردات کنیم.”
غضنفری در بخش پایانی دفاعیاتش از مطلبی درباره دلیل واردات گوشت سخن گفت که شاید با استناد به همان مسئله بتوان به دلیل اصلی واردات بی‌رویه به کشور پی‌برد.
وی تصریح کرد: “کاش این جلسه غیرعلنی بود و من می‌توانستم راحت‌تر صحبت کنم. در مورد گوشت قرمز، ما دچار کمبود تولید هستیم و اگر اقدام به واردات نکنیم، مردم با مشکل روبه‌رو می‌شوند.”
پس از اظهارات وزیر، نمایندگان به دلایل وی معترض شدند و انتقادات خود را آغاز کردند. حسین نقوی حسینی، نماینده بخشی از آمارهای ارائه شده از سوی غضنفری را «غیرواقعی» دانست. علاوه بر آن، حسن ونایی، نماینده ملایر نیز در تذکری آیین نامه ای، مهدی غضنفری را به «دروغ گویی» متهم کرد. ونایی گفت: “آقای وزیر راست راست توی چشم مردم نگاه می‌کند و دروغ می‌گوید. همه می‌دانند که واردات میوه افزایش پیدا کرده است. همه این آمارها دروغ است.”
بنا بر گزارش خبر آن لاین :”واردات ایران در چهار ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از کشورهای امارات رشد ۲۹٫۵۴درصدی، چین رشد ۴۰٫۱۷ درصدی، آلمان رشد ۱٫۴۴ درصدی، جمهوری کره ۱۷٫۷ درصدی، ترکیه ۱۱۴٫۶۵ درصدی، سوئیس ۵٫۲۳ درصدی، ژاپن ۱۷٫۶۳ درصدی، فرانسه ۸٫۴ درصدی، هند ۲٫۲۱ درصدی، هلند ۵۴٫۰۹ درصدی، سوئد ۴۸٫۹ درصدی، اتریش ۱۶٫۵۶ درصدی، اسپانیا ۵۲٫۵ درصدی، بلژیک ۱۰٫۳۶ درصدی، تایوان ۴۶٫۷۸ درصدی، مالزی ۲۲٫۴۹ درصدی، اوکراین ۶۵٫۴۶ درصدی و عربستان سعودی رشد ۲۴٫۹۸ درصدی داشته است…همچنین واردات ایران از کشورهای ترکمنستان با رشد ۱۵۵٫۴۵ درصدی، تایلند ۴۶٫۹۷ درصدی، لهستان ۷۶۸٫۴ درصدی، فیلیپین ۱۲۶٫۳۵ درصدی، دانمارک ۲۵٫۲۲ درصدی، آذربایجان ۱۰٫۴۱ درصدی، عمان ۱۷۶ درصدی، ایرلند ۱۰٫۷۱ درصدی، کویت ۸۲٫۵۲ درصدی، هنگ کنگ ۶٫۹ درصدی، مصر ۳۳٫۵۷ درصدی، بنگلادش ۱۶۶٫۵۵ درصدی و از سایر کشورها با رشد ۴٫۴۶ درصدی همراه بوده است.”
به گزارش فارس، «در میان ۵۰ شریک اول تجاری ایران، واردات کشورمان از ۱۷ کشور کاهش داشته است که شامل ایتالیا ۲٫۹۷ درصد، فدراسیون روسیه ۸٫۰۹ درصد، انگلستان ۳۰٫۶درصد، برزیل ۲۴٫۶۴ درصد، سنگاپور ۳۵٫۴۸ درصد و پاکستان ۱۰٫۰۹ درصد بوده است».
اما آنطور که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید علت تهیه طرح کاهش واردات نه توجه به بیانات آقای خامنه ای که تحریم های اخیر است چنانچه رئیس بانک مرکزی، دوم شهریورماه خواستار کاهش واردات شد تا «تولید داخلی جانی تازه بگیرد». محمود بهمنی دلیل این پیشنهاد را تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تری علیه برنامه هسته‌ای ایران عنوان کرده بود.
به گزارش آسوشیتدپرس، محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی گفت که واردات باید تنها به «کالاهای حیاتی» تقلیل یابد تا تولید داخلی افزایش پیدا کند و میزان ارزی که از کشور خارج می‌شود هم کاهش یابد.
رو آوردن به سیاست کاهش واردات در حالی است که در شش ماهه اول سال همه آمارها نشان از افزایش واردات کشور داشته ، ولی پس از تصویب تحریم های دور چهارم در شورای امنیت در خرداد ماه وپیوستن کشورهایی مانند برزیل به آن شرایط برای تهیه کالا وخدمات برای ایران سخت شده است .بخصوص اینکه امارات که دروازه ورود کالا به ایران است سخت گیریهای بی سابقه ای را نیز در دستور کار قرار داده است .مانند توقیف یک بانک متعلق به ایرانیان ومسدود کردن ۴۱ حساب ایرانی های فعال در تجارت و بازرگانی .
توجه به تولید وساخت کالا در ایران در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان وفعالان اقتصادی با سیاست های دولت در ۵سال گذشته وترویج واردات بی رویه حتی در میوه ،برای تولید کنند گان داخلی رمقی نمانده است وبسیاری از پس همین سیاست ورشکسته شده اند واکنون توان تامین کالا وخدمات کشور برای مقابله با تحریم را ندارند.
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